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زنند؟ آیا با آن پرحرفیِ نویسند؟ از چه حرف میچرا زنان می
توانند کل را بازنمایی کنند؟ آیا نوشتن به زنان نگرشان میجزئی

بخشد؟ زبانِ زنانه چیست؟ سبک زنانه کدام است؟ هویت می
نویسی به چه معناست؟ آیا زنان باید از تن خود بنویسند تا زنانه

به تواند خودش دن زن کجا میبنوشتارشان متفاوت باشد؟ 
درآمده تا کجا از نوشتارِ بهزنِ؟ بدنِبدل شودادبیاتموضوعِ

اصلاً آیا دیگر از آن او نیست؟،اوست و از کجا به بعدخودآنِ
نوشتاري زنانه وجود دارد؟ 

ها و یادداشتدر نظر دارد سلسله» پروبلماتیکا«کارگروه ادبیات 
مقالاتی در خصوص موضوع نوشتار زنانه، معنا و امکان تحقق آن 

از ادبیات «ي این مجموعه، منتشر کند. عنوان نخستین مقاله
ي تونسی از بئاتریس سلما، نویسنده» "زن نوشت"زنانه تا 

است که 8دانشگاه پاریسي ساکن فرانسه، استاد بازنشسته
خود در عین حال که از مدافعان حقوق زنان است، از اولین 

رود. او این مقاله در فرانسه به شمار می» نوشتار زنانه«منتقدان 
ي هشتاد میلادي، در اوج شکوفایی و شهرت نوشتار را در دهه

ویژه در فرانسه منتشر کرده است.زنانه در اروپا و به

پروبلماتیکا
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1»نوشت- زن«تا » ادبیات  زنانه«از 

تفاوت و نهاد

بئاتریس سلما
ي سمیرا رشیدپورترجمه

ي:این مقاله ترجمه است از متن فرانسوي مقاله١
Béatrice Slama, De la « littérature féminine » à « l'écrire-femme » :
différence etInstitution,In: Littérature, N°44, 1981. L'institution littéraire
II. pp. 51-71.

هاي نویسنده متمایز شده است.    هاي مترجم با علامت (م) از پانوشتپانوشت
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براندازانه بوده است: چرا که وي نوشتن براي زن همواره عملی
یابد که برایش مقدر شده بدین ترتیب از سرنوشتی خلاصی می

برایش شود که شکستن مرزها، وارد قلمرویی میتوگویی بااست.
ممنوع بوده است.

ادبیات ماجراي روح است، ماجراي امر کلی، ماجراي بشر: یعنی 
مرد. ادبیات کاري است از سر استعداد و نبوغ، پس کار زن نیست.

نویسند.با این وجود هستند زنانی که می
را به هاییو حوزهاندهایی وضع کردهاز دیرباز براي زنان محدودیت

ازو رمانِ زنانه، شکوه و ناله2نامه-اند: گفتگوآنها واگذار کرده

پردازنـد. فقـدان یـا کمبـود     ها دو طرف به گفتگـو مـی  است که در آنهاي بلنديمنظور نامه٢
هـاي طبقـات ممتـاز    مطبوعات در قرن هفدهم، مشکلات سـفر بـه منـاطق دیگـر و سـرگرمی     

توان از جملـه عـواملی قلمـداد کـرد کـه بـه ظهـور نـوعی ادبیـات          مخصوصا زنان اشراف را می
شـد از جملـه   اي مطـرح مـی  مضامین عمـده ها وها موضوعاي کمک کردند. در این نامهمکاتبه

ي اطلاعـات علمـی، پژوهشـی و فلسـفی؛     هاي مـذهبی و تبلیـغ آنهـا؛ مبادلـه    مسائل و اندیشه
ي زندگی محافل اشرافی. این نامه ها گـاه خطـاب بـه یـک     هایی دربارهها و گزارشچینیسخن

ایـن شـکل   1696تـا  1635هـاي  . در سـال شـد نفر گاه خطاب به گروه یا محفلی نوشـته مـی  
هـاي بسـیار درخشـان آن    هاي جریده مانند نزد زنان درباري بسیار رایج بود. از نمونهنگارينامه
) به دخترش را نـام بـرد. هـر چنـد در ایـن      1696-1626هاي مادام دو سوینیه(توان به نامهمی
آنهـا عشـق   شد امـا مضـامین اصـلی    ي مادام دو سوینیه حفظ میکارانهها خصلت محافظهنامه
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هاي هاي روزانه، ظرافت و حساسیتهاي ناموفق و یادداشتازدواج
را » آثار زنان«خواستند هاي عشقی پرشور. همه میجداییعاطفی،

ها بیابند.در این نوشته
ها و قلمروها خارج شدند، وقتی همه وقتی زنان از این محدودیت

بشناسند، آنگاه شان را به رسمیتشدند استعداد و نبوغمجبور 
گشتند: ردي از آثارشان می»يوجه پدرانه«دیگر همه به دنبال 

: شان»تفکر مردانه«معشوق، دوست، مشاور یا محبوب، یعنی 
یا آیدبه لرزه درمیدیگريهاي هایی که صرفاً با ایدهشاخک«
کنند.اما مردانه فکر میدارندزنانه کسانی که قلبی»: زنان مردنما«

شود هم زن بود وهم نویسنده؟آخر چطور می
در قرن نوزدهم، بیش از پیش زنان وارد دنیاي ادبیات و 

خواستند با قلممی3نگاري شدند. آنها همچون ژرژ ساندروزنامه

ي مـرگ و  اش نسـبت بـه طبیعـت، وسوسـه    ها، احساسات لطیفآتشین او به دخترش، دوستی
هاي مذهبی بود. (م)برخی اندیشه

و بعـدتر بـارونس   Amantine Aurore Lucile Dupinآمـانتین ارُر لوسـیل دوپـن   ٣
، رمانتیـک نـویس شـود، رمـان  مـی شـناخته ژرژ سـاند دودوان که بیشتر با نام مستعار

هامـروز د. نگـار فرانسـوي بـو   و خـاطره طلب اجتماعینگار، اصلاحنویس، روزنامهمایشنامهن
ا بیشـتر بـه دلیـل سـبک زنـدگی      شـود و او ر هاي پرشمار ساند کمتر خوانـده مـی  کتاب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
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دم قرن بیستم ي تازه در سپیدهخودشان نان دربیاورند. این پدیده
بازگشت بدل شد. همچون دنیاي کارگري، [در به جنبشی غیرقابل

نـوزدهم او یکـی از   يهشناسـند امـا در سـد   متعـددش مـی  يهنامتعارف و روابط عاشقان
سوم قرن يهزن فرانسه بود. در دهيهترین نویسندخودو مهميهتأثیرگذارترین زنان زمان

کرد، تصـویر  استفاده میسوسیالیستینوزده او که از آثارش براي ترویج و آموزش اصلاحات
ــر داد. او نخســتین  کلیشــه ــان و طبقــات فرودســت را تغیی ــان، کــارگران، دهقان اي از زن
هاي خود به تصـویر  اناي بود که زندگی کارگران و کشاورزان و کودکان را در رمنویسنده

هاي شفاهیرا ابداع کرد که فرم داستان»مان روستاییر«اي از رمان به نامکشید و گونه
و آداب و رسـوم و  کردنـد تعریف میبراي یکدیگر بخاري را داشت که روستاییان در کنار

به سرعت انقلاب صنعتیسکونتش در کودکی را که با وقوعيههاي اجتماعی منطقسنت
بـود و در  ادبیـات فمنیسـتی  ساند از پیشـگامان . کردود روایت میدر حال ناپدید شدن ب

هاي سلبا.اوکشیداي مردانه به نقش زن را به چالش میآثارش قواعد ازدواج و نگاه کلیشه
کرد که وآمد میهایی رفتکشید و در مکانپوشید، در مجامع عمومی سیگار میمردانه می

در آن زمان براي زنان پسندیده نبود. رفتارهاي خلاف عرف ساند و زندگی نامتعارفش در 
هـاي  زمان خود منتقدان بسیاري داشت.شخصیت قدرتمنـد، زنـدگی نامتعـارف، دیـدگاه    

اي در ادبیـات فرانسـه در   داد ادبی ساند او را به شخصـیت افسـانه  رادیکال سیاسی و استع
ترین نویسندگان فرانسه است. او در زمان خود از پرفروشزمان خود و پس از آن بدل کرده

ژرژ سـاند در طـول   .کـرد رقابت میویکتور هوگوبود و در محبوبیت و تعدد و تنوع آثار با
او يهنمایشنام25شمار مقاله نوشت. داستان کوتاه و بی26، رمان70زندگی خود بیش از 

اي بـه  نامـه اي روي صحنه رفت. او همچنـین خودزنـدگی  در زمان حیاتش در تئاتر حرفه
(م)نوشت که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.زندگی منداستان نام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%DA%AF%D9%88


»نوشت-زن«تا » زنانهادبیات«از  8

[ادبی] از رقابت جدیدي میان دو جنس پدیدار شد. نهاداینجا نیز]
ي ادبی قرار دهد؟ پرسید: چگونه زنان را در نظم و مرتبهخود می

خواهند چه زنان اصولاً چه جایگاهی در ادبیات دارند یا می
حال در » یگرد«جایگاهی را تصرف کنند؟ آیا نوعی ادبیات 

شدن بود؟ساخته
زنان نویسنده و نهاد ادبی همواره در نوعی دیالکتیک ظریف و 
حساس درگیر بودند. زنان از نیروي براندازشان آگاهی یافته بودند. 
نهاد ادبی در تلاش بود تا این نیرو را نادیده بگیرد، خنثی کند و یا 

ان تمایل به ي خودمیآن را از آنها بازپس گیرد. زنان به نوبه
شان [از جانب دیگران]پذیرفته شدن و نیاز به تصدیقِ سرپیچی

شان، با شان و صدايگرفتار شده بودند. براي پیدا کردن جایگاه
شان را به وجود خطر نابود شدن یا فریب خوردن، یا باید تفاوت

رسید نهاد زدند. به نظر میکردند یا آن را فریاد میکلی پاك می
بازي را جایی که واجد قدرت مشروعیت بخشیدن بود،نادبی از آ

داد: تلاش بیق میبرده است؛ در واقع باید خودش را با شرایط تط
دهی به کردن، شکستن جنبش، کنترل و جهتبنديبراي دسته

طغیان.
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شود؟از کجا آغاز می» ادبیات زنانه«سخن از 
ي منتقدان به گر و علاقهستایشدر اوایل قرن بیستم، لحن غالباً

القول همگان یا رأي متفق4آنا دونوآي، سلطنت »زنان اهل ادب«
توانست این توهم را می5کولت» يالعادهسبک فوق«بر  بازشناسی 

به ویژه بعد از ایجاد کند که او هم یکی از همین زنان است.

هـا  هم سردي و خشونت سبک پارناس و هم ریزه کـاري بود. آنهاشاعران ناتوریستاز پیروان 4
بـه مضـامینی   کردنـد و در آثـار خـود،    را رد مـی شاعران سمبولیسـت مایه هاي بیو موشکافی

در شاعران ناتوریسـت هرچند پرداختند.میزندگی و طبیعت و عشق و کار و شجاعت همچون 
اما در خارج از مکتب روي اشعار و نوشـته هـاي   چندان موفق نبودند،راه گسترش مکتب خود 
مشهود بود. (م)به خوبی کسانی چون آنا دونوآي

متولـد شـد   1873ژانویـه 28اسـت. او در سیدونی گبریـل کولـت  نویس فرانسوينام مستعار رمان٥
ها شـهرت  ها و تصویرگر زوجي عشقکولت به عنوان سراینده.درگذشتپاریسدر1954اوت3و

اسـت.او تـازگی و طـراوت    درپی خـود در آثـارش بهـره گرفتـه    ي سه ازدواج پیدارد و از تجربه
اي به خواننده هدیـه  فسی افسانهنظیر و با قلمی شیوا و حواس پنجگانه را در قالب نوشتاري بی

بـا رمـان خـود بـه نـام ژي ژي     و . شـد فرهنگسـتان گنکـور  عضـو 1945در سالدهد. می
(Gigi)(م).مشهور شد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3_%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
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)، که با 6هالو (جوراب آبیکنندگان به ببخلقی و دشنام هجمهکج
فمینیسم) در (در مقابل»7ماسکولینیسم«ي نشدهطغیانِ کنترل

منتقدان، ناشران، به همین دلیل از نظراواخر قرن نوزده همراه بود.
نگاران ادبیات، در این دنیاي بسیار قضات، استادان دانشگاه و تاریخ

کوچک [یعنی ادبیات] که آنها براي انتشار، توزیع، شرایط پذیرش 
گرفتند، زنانِ نویسنده همواره قبل و تخصیص آثار ادبی تصمیم می

ی با از هر چیز زن بودند تا نویسنده. و تا همین اواخر، نهاد ادب
برنداشت: بدگمانی دادنِ این زناندست از بازيتحقیرو تبعیض

گویی و و تملق–، تحقیر یا تکبر حاصل از نقدها8ناشر، سکوت
مرسوم نسبت به زنان در این زمینه راه و رسم خاصی دانیآداب

Bas-bleuگفتنـد. امـا بـه    شد و به زنـان اهـل ادب مـی   این اصطلاح در قرن نوزدهم باب، ٦
سرعت بار معنایی تحقیرآمیزي به خود گرفت و براي مسخره کردن زنان نویسنده به کـار بـرده   

شد. (م)می
Masculinismeهـاي  هم عنوان جنبشی است که براي دفـاع از حقـوق مـردان و نقـش    ، ٧

اسـت کـه خواهـان آزادسـازي     رود. و هـم جنبشـی اعتراضـی    اجتماعی آنها به کار می-سیاسی
تـوان ایـن واژه را بـه تمـامی     هاي اجتماعیِ سنتی آنهاسـت. در کـل مـی   مردان از تمامی نقش

هایی تعمیم داد که دلواپسِ وضعیت مردان هستند. (م)  جنبش
را راه انـداخت، رمـان زنـان در آن    مرکـور دو فـرانس  ي از زمانی که راشیلد ستون رمانِ مجله8

اش، ژان کارپانتیه کار آنها را به بخش کوچکی فروکاست.جایگاه مهمی یافت. جانشین
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هاي قضایی و دانشگاهی به مدتی طولانی به طرد. کرسی–9داشت
جاي [بدین معنا بود که] به اره به روي زنانی بسته بود که همو

. اما شاید در همین 10گرفتندقضاوت کردن، مورد قضاوت قرار می
ي فرودستی دقیقاً از بود که تفاوت به مثابه» ادبیات زنانه«مفهوم 

شد. ، نهادینه11هاي آغازین قرن بیستمهمان سال
، ویژگی خاص 1906ي ژانویه15) در تاریخ Revueي روو (مجله

تا 12نگاري، از بِرتورا در قالب جستار، مقاله، وقایعرمانِ زنانه
، تا 17یا لارناك16، بیلی15، موراس14، از رمی دو گوردون13بونفون

٩ La Corbeille de roses ou les Dames de lettres de Jean de Bonnefon,
Paris, Sté d'édit. DeBouville, 1909.

و تبعیض و اهـداي جـایزه بـه میریـام هـري،      زنان در جریان اعتراض به طرد 1904در سال ١٠
اي زندگی شاد) را بنیان گذاشتند. این جایزه توسط کمیتـه -Prix Féminaي فمینا (جایزه

شد. به برندگان داده می–که اعضاي آن همگی زن بودند –
١١Henriette Charasson, « Vingt-cinq ans de littérature féminine », in E.
de Montfort, Vingt-cinq ans delittérature (1895-1920)

.این کتاب همچنین بر جایگاه زن در ادبیات معاصر تاکید دارد

Jean Bertaut١(١٢۵۵١-٢۶شاعر فرانسوي.)١١
Jean de Bonnfon١٣)1866-1928 مقـالاتش  نگـار فرانسـوي. در مجموعـه   ) روزنامـه

همواره از حامیان فمنیسم ادبی بود.  
Remy de Gourmont١٤)1858-1915ــه ــري ) نویســنده، روزنام نگــار و منتقــد هن

فرانسوي.
Charles Maurras١٥)1868-1952نگار، سیاستمدار و شاعر فرانسوي.) روزنامه
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، مورد بررسی قرار داد. در سال 19و دوباربوس18پیشگفتارهاي بارسِ
بیست و پنج سال «از گزارش هانریت شاراسون یعنی1920

یا در 1930در سال 20یع الی موروآتا تحقیقات وس» ادبیات زنانه
به موضوع» ادبیات زنانه«، 193921ي نوولِ لیترر در سال مجله

این مفهوم نامطمئن، گاهی مشخصاًبحث و بررسی تبدیل شد. 
ادبیات زنانه که ادبیات «گرفت: مورد پذیرشی تحقیرآمیز قرار می

هاي جایگزین«ي اول این رسید در وهله، به نظر می»نیست

André Billy١٦)1882-1971  .نویسنده و منتقد ادبی فرانسوي (
Jean Larnac را منتشر کرد.فرانسهتاریخ ادبیات زنانه در کتاب 1929در سال ١٧

Maurice Barrès١٨)1862-1923گراي فرانسوي.) نویسنده و سیاستمدار ملی
Henri Barbusse١٩)1873-1935.نویسنده فرانسوي (

Elie Moroy٢٠)1892-1965   شاعر و منتقد هنري سویسی، تحصـیلاتش را در دانشـکده (
المللـی  ي بـین هاي خود را وقـف کمیتـه  الهیات دانشگاه ژنو به پایان رساند. وي بیشتر فعالیت

اي داشـت  ي ادبیـات زنانـه  ترین اثرش پژوهش وسیع و جامعی دربارهصلیب سرخ کرد. در مهم
گرفت. (م)    زن مورد بررسی قرار میکه در خلال آثار خود نویسندگان 

آیـا دو ادبیـات داریـم،    «پرسیده بود: 1939ي ژوییه29چند سوالی که مجله نوول لیترر در ٢١
کنید که صفت ادبی مردانه و زنانه باشـد؟ آیـا بـاور    یکی مردانه و دیگري زنانه؟ آیا شما فکر می

کنید این رسالت براي مردان و زنـان  یدارید که نویسندگان رسالتی اجتماعی دارند و آیا فکر م
کنـد؟ آیـا زنـان نویسـنده در     نویسنده یکسان است؟ آیا ادبیات مردانه به این رسالت خیانت می

»دهند که به نقشی که به زنان در زندگی داده شده آگاهند؟آثارشان نشان می
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را» کارانههاي محافظهرمان«، همان »بخشآرامنوشدلچسبِ دم
دهیم که هدف گرفتند که ما آنها را در تقابل با آثار زنانی قرار می

. این مجله اغلب، تمام تولیدات زنان را در قرن 22»کردندفکر می«
تر، مجموعه ي وسیعاکرد. همچنین در محدودهمیجدید عرضه

نوشتند، از کریستین دو داد که زنان میمیرا پوشش هاییمتن
نوشتند و بودند، میپیزان تا معاصران: هر آنچه زنان همیشه نوشته

. 23نوشتندتوانستند میمیهر چه
افراطو فقدانبه عنوان نوعی ادبیات » ادبیات زنانه«بنابراین 

فقدانِ تخیل، منطق، کمال ظاهري. مملو از امکان، از تعریف شد:
گري، نمکی، احساساتیها، مملو از بی، از جملههایات، از کلمهواقع

گرانه و خودشیفتگی. میل به خوشایند بودن، مملو از لحن موعظه
بود. زنان گوش به ها محصور شدهدر این محدودیت» من«ادبیات 

٢٢Jean Lionnet, L'Évolution des idées chez quelques-unes de nos
contemporaines, Paris, Libr. Académ.
Didier-Perrin et C'e, 1905.
٢٣Jean Larnac, Histoire de la littérature féminine en France, Paris,
Kra, 1929.

ادبیـات  «هاي مادام دو استال به بنژامن کنستان را در ستون .در همین دوره انتشارات کرا نامه
.معرفی کند» زنانه
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شان و رویاهایشان بودند: آیا این همان حواسشان،زنگ احساسات
وار بو کشیده با نوعی انزجار شیفته24باربیاي است که »عطر زنانه«

بخشیده بود که او به بود و همین مسأله رنگ خاصی به مضامینی
همین «عشقِ به امر زنانه که تقریبا شبحی از آورد.نمایش درمی

هاي نامحسوس، تلألو کار طولانی و مبهمی بود که توسط نشانه
لذت ». 25شدمیو موهبتی ذاتی آشکار کمالوشورمنديِ تمام

ن غوطه آاي که زنان در آمیختهطبیعتی شهوانی و درهم
وخواندندکردند، با ولع میکشیدند، لمس میخوردند، نفس میمی

: شهود شهوانیِ امر انضمامی؛ ادبیات مبتنی بر شدندمدهوش می
والمور تا آنا -حواس. زنان نویسنده از لوییز آبه، مارسلین دبورد

هایی براي لرزاندن، براي ماشین«ت همگی دونوآي یا کول
اي جهان را صرفاً به مجموعه«هستند. اما این زنان » کردناحساس

همه چیز از طریق فیلتري شخصی ». انداز احساسات تقلیل داده
اند که مادام دو سوینیه، مادام شود و اگر گفتهفهمیده و دیده می

24Barbey
هـایش  کند که در رمـان را معرفی می» ي کاملاً جدید عشقنظریه«به همین ترتیب لارناك ٢٥

است.توسط مادام دولافایتِ کشف شده
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اند، به خاطر این ي خود بودهاي از زمانهدو استال یا ژرژ ساند آینه
هاي خود بودند.است که منشوري از دیدگاه
داشتنی، سیال، شکننده ودوست» زنانه«بنابر نظر منتقدین، سبک 

اما همچنین گاهی خلاقانه، خشن، شاداب و گل منگلی است.
شده در نیز هست. خلاصهبرآمده از نیروهایی عمیق و کنترل نشده

زنان نویسنده به سختی با قوانین، ». انهي جاودزنانه«تصویر 
آزادانه زنانها که این آیند. در برخی دورهقیدوبندها و کار کنار می

کردند، براي ادبیات حسانیت و غناي شخصی[شان] را درددل می
رمانتیسم «چیزي که موراس 1900بودند. در سال زنانه مناسب

و زنان تا پیش از جنگ نامید، توانسته بود به شکوفایی برسد» زنانه
توجهی به دست آوردند که جهانی اول در صف اول، جایگاه قابل

ي تر از دست داده بودند. به نظر آندره بیلی، در اواخر دههپیش
است، ادبیات » ادبیات مردان«یک جور » ادبیات مدرن«بیست، 

زنان در این ادبیات هیچ سهمی «مردانی همچون والري و ژید: 
پنداشتند. می»از نوآوري زیباشناسانهناتوان«زنان را ». ندارند

بدین که» مایهمیان«براي خلاص شدن از صفت ادبیات زنانه
کشید.میدرد زیاديبود،ش چسبیدهابه پوستطریق
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26ي تفاوتي بیست و مسالهي دههزنان نویسنده

ي این موارد، رغم همهنبرد بسیار سختی در پیش بود تا زنان علی
این تصویر و این گفتمان بگنجانند. موضعی علیهودرخود را 

کردند که چیزي آور و عمیقاً دوگانه. زنان حس میعذاب
وجود دارد، اما » 28بیان خودآیین«در جستجوي نوعی » 27انقلابی«

شناخته شوند، به » نویسنده«که به عنوان آنها در پی آن بودند
هاي مردانه یکی »مهارت«ها و همین دلیل مجبور بودند با مدل

26différence
چـه  –کنـد  نویسد و آثارش را منتشـر مـی  هر زنی که می«ي مارگرُیت اژَرژ دسکولا: به گفته٢٧

به خاطر همان کاري کـه او خـود را بـا    ی است،به یک معنا زنی انقلاب–آگاهانه، چه ناآگاهانه 
نشانی صد ساله خارج کرده، و ترسی از آشکار سـاختن افکـار خـود در مـلاء     ونامانجام آن از بی

»عام ندارد.
Marguerite Ageorges d'Escola in Élie Moroy, La Littérature
définiepar les femmes écrivains, Ed. de la Semaine de
Genève, Genève, 1931.

هـاي بیـانی خـودآیین را از زن سـلب کنـد.      خواهـد قابلیـت  مرد می«نویسد: لوئیس بدن می٢٨
اي از تحول زن در مبـارزه اسـت بـراي بـه رسـمیت شـناخته شـدن        رویکرد زن نویسنده نمونه

»اش.اش و هستیاش، ارزشحقوق
Louise Bodin, « Les idées féminines », La Forge, cahiers 11 et
12, janv. et févr. 1919.
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هاي این زنان گاهی ناماینکهشوند و خود را با آنها تطبیق دهند.
[جنسیتی] را رد 29گزیدند یا تفکیکبراي خود برمیمستعار مردانه

ا کردند، به خاطر برگزیدن روشی براي اعتراض و مخالفت بمی
زدند، از حرف می» تفاوت«وقتی مردان و زنان از تبعیض نیز بود.

زدند. از این کلمه، مردان فرودستی و چیزهاي مشابهی حرف نمی
کردند و زنان، نابرابري و جستجوي هویت را. راز و رمز را مراد می

گفتند و زنان منظور مردان را برملا مردان از فرودستی سخن می
نه که ویرجینیا وولف در همین دوران از گوکردند، همانمی

ي وجود داشتن، نوشتن و منتشر نابرابري در آموزش، نابرابري شیوه
با «شدنآثار سخن گفت. زنان خواستار حقِ بازشناختهکردنِ

به مردان بودند تا همچون یک مرد به کار نسبت»استعدادي برابر
. 30بپردازندنویسندگی

٢٩من هرگـز در جـایی   «لی موروا پاسخ ندادند. آندره ویولی برایش توضیح داد: زنان به سوالات ا
1934مـی  5ي رپوبلیـک مـورخ   کولت در روزنامه». ام که فقط مخصوص زنان باشدسوار نشده

»ي بااسـتعداد چـه کسـانی هسـتند؟    زنهـاي نویسـنده  «یرو که پرسید: در پاسخ به سوال م.پی
»اي هم وجود دارند؟پس زنان نویسنده«گفت: 

٣٠Louise Faure-Favier, « La Femme écrivain d'aujourd'hui »,
Mercure de France, 16 avril 1919.
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این حس را دارند که چیزي متفاوت براي زنان نویسنده عمیقاً 
توانند از زنان حرف بزنند. اما نوشتن دارند: یعنی فقط خودشان می

این قطعیت درونی را به خود آنها طنیننویسندگان و منتقدان،
رسید قدر پرسروصدا بود که به نظر میآنبرگرداندند. این طنین

رازهاي زن را برایمان «الشعاع قرار داده است:ي صداها را تحتهمه
زنان را به حجاب برداشتن از خود دعوت کردن ».31آشکار کنید

چگونه .32غذاي مردان همانا» لذیذترین«شان به همانا و بدل کردن
پشت حجاب نقشی بازي نکنند؟ چگونه با تن دادن و تسلیم شدن 

کنند که آیا زنان نویسنده هنوز احساس نمیخود را مخفی کنند؟
اند که فرانتس فانون محصور شده» دیالکتیک حجاب«در این

که بود: یعنی همان دیالکتیک زنان مستعمرهخاطرنشان کرده
استعمارگر است؟جاب برایشان شکلی از مقاومت علیه حفظ ح

تـر  انبه ایـن ترتیـب زوایـاي پنه ـ   «، »توانند از خودشان بگویندفقط می«زنان » جا کهاز آن«٣١
»سازندوجودشان را برایمان آشکار می

Revue, 15 janv. 1906. Maurice Barrés lit dans La Nouvelle
Espérance d'Anna de Noailles

هاي مطیع کـه بـراي مـا    هاي این الههها و ضعفاول از زندگی مشترك، سلاحافشاگري دسته«
(in Cahiers, 1904)»ماندهمیشه اسرارآمیز باقی می

La Revueزند.حرف می» غذاي لذیذ اشتهاآور«از ٣٢
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به الی موروآ پاسخ دادند اغلب نتایجی 1931زنانی که در سال 
تر از آن است اهمیتکمهاي ادبیات زنانه افشاگري«منفی گرفتند:

له اما این مسأ»ي آن حرفی بزند یا آن را باور کند.که کسی درباره
ي زنانه«معماهاي » فاش کردن«براي آنها بیش از آنکه بر سر 

، این موجود »مدرن«باشد، بر سرِ به چالش کشیدنِ زن » جاودانه
، بود که بین کار و زنانگی» 33اپُتریکسآرکه«در حال گذار، این 

سخن گفتن از این .34رهایی و بردگی عاشقانه به دوپاره شده است
اش به ساختنهایش و کمکاش، تعارضاتش، وعدهزن مدرن، تحول

کردند باید از نو به ادبیات کار این زنان بود. چیزي که آنها فکر می
شان بود. چیزي از ي درونییافتهتحقق»دیگريِ«بدهند، همین 

. 35»احساساتيشاديِ زیستن با همه«ز ، ا»دیوزینوسی«وجه 

هاي پرنده و خزنـده را توأمـان در خـود دارد.    ي ژوراسیک که ویژگیاي فسیل از دورهپرنده٣٣
(م)
با ایـن موجـودات   ،»شدهنسل قربانی«ي زنانِ اوایل قرن بیستم، یعنی ل.م. کومپن با مقایسه34

کردنـد،  هاي جدید (پرندگان) را ایجاد مـی دردآورشان، نسلاُپتریکس) که با تغییر شکل (آرکه
هـاي جدیـد زنـان را    ما نیز، نسـل «کند. تاریخ طبیعی را برایمان بازگو میدر واقع با این مثال

. »کنیمایجاد می
35Lucienne Gaulard-Eon, in E. Moroy, ouvrage cité.
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، 36»شانبا احساسات و عواطف«وجه دیگري از احساس کردن: 
زندگی » تراژیک«اي دیگر با مسائل زندگی، به وجه برقراري رابطه

، به دیدگاهی دیگر، یعنی به شناخت شهودي 37روزمره پرداختن
. 38نگري رسیدندتر در درونمقدموريموجودات، به نوعی غوطه

تا بیخ و «، »تا مغز استخوان»: «به زندگی بسیار نزدیکترند«زنان 
رحمانه با نبردي بی«در . اما همچنین دورتر از واقعیت، زن39»بن
گیرد و حال هم پناه میِدر عین«خیال، » اتاق اندرونیِ«ر ، د»آن

زنی با استعداد برابر [با «اي که . در جامعه40»کندهم شورش می
، زنان نویسنده سرانجام »آیدفرودست به شمار میمردان]، 

ادبیاتی که میان دو جنس مرد و زن تمایزي «خواهند در می
به رسمیت شناخته شوند. اما بسیاري از این زنان ،41»گذاردنمی

آنها این رویا را در سر دارند کنند.خاص خود را تصدیق میویژگی
ند. متفاوت بدین معنا که که [با مردان] هم برابر و هم متفاوت باش

36Jeanne Perdriel-Vaissière, ibid.
37Nicole Stiebel, ibid.
38Dominique Dunois, ibid.
39Maryse Choisy, ibid.
40Céline Arnauld, ibid.
41 Marie-Paule Salonne, ibid.
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مرموز و » يزنانه«شاید برتر هم باشند، کولت بارها این برتري 
شود.را با طنز و لطافت یادآور می» پرحرارت«

آنچه به اجرا درآمد...
ي ویژگیِ آنچه به اجرا درآمد به درستی فراتر از پرسشی درباره

اجتماعی، که با تحول » مسائل زنان«خاص ادبی بود. تمامی 
1918-1914هاي فمینیستی در طول جنگ جهانی جنبش

هاي وقفه به اشَکال مختلف مطرح شده بود، و [مسئولیتبی
اي که تا پیش از این] در دست مردان بود، به زنان محول کاري

. تحولی عمیق آغاز شده بود. زیر تلاطمی سطحی، موج 42شد
شورش واداشت. بزرگ زنان به آهستگی تمام قرن بیستم را به 

قرن بیستم، دمِ آغازو سپیده» شب پایانی یک قرن«فومینا در 
کتابهایشان را «ي گولوا نوشت: در روزنامه1900ي یعنی اول ژانویه

همچون صداي گوش دهید کههانآاي در بخوانید، به صداي آزادي

در غیـاب  هاي جهـانی اول و دوم  اي که براي زنان در زمان جنگاشاره به موقعیت اضطراري٤٢
برخـی امـور از جملـه مـدیریت     ن زمان زنان مجبور بودند خود زماممردان پیش آمده بود. در آ

جات و ادارات را در دست بگیرند که تا پیش از آن در اختیار آنها نبود. (م)کارخانه
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چه خواهی شد، اي ». «شودگوشخراش سازهاي برنجی نواخته می
» رقیب و دشمنِ مرد«امروز » شته از قرن بیستم؟[زنِ] رها گ

اي که به سویش گام آیا تلخ نخواهد بود تنهایی«هستی، 
، بیست سال بعد نیز همین احساس آغاز پرشور و »داري؟برمی

زمان آن فرارسیده که زنان از یابیم.هیجان ولی نامطمئن را بازمی
ظت از آنها اي چشم بپوشند که در عین حال نوعی محافوابستگی
ي پر از رقابت جامعه«باید وارد این » کارگران ادبیات«هم بود: 
کند و زنان را آماده می» گیردبین دو جنس درمید که نزننده شو

زندگی کنند. حال دیگر هیجان و نگرانی » 43همچون یک مرد«تا 
دهد. ي این زنان را تشکیل میگفتمان دوگانهتاروپود
براي مردان متزلزل شدند: یعنی همان شکل هاي قدیمی قطعیت

ضروري از مرد. براي چون و چرايِ مردانه، استمدادبیمبهم تفوقِ
هاي زنان همچون مردها هم رقابت زن و مرد تازگی داشت. نوشته

آنها پدیدار شد و برخی از دردنشان و نمادي از صعودنوعی
ي طرز فکر و کنندهشان همچون به چالش کشیدن نگراناظهارات

43 Louise Faure-Favier, art. cité.
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بینی . همان طور که والري پیش44افکندهاي مردانه طنینارزش
جایگاه فکري مردان تصاحب»سرنوشت فکري زن«کرده بود، 
ي ي هنر روزي تماماً تحت سیطرهآیا اگر کلِ حوزه«خواهد بود. 

، سقوط خواهد کرد؟ نگرانی به سرعت خنثی و »45برودزنان
کارکردهاي این نهاد جدید، یعنی سرکوب شد. شاید این یکی از 

است: دفع کردن این ترس، بازگردان زنان به » ادبیات زنانه«
گذاري کردن، محدود شان، یعنی جایگاه دوم. با علامتجایگاه

کردن و محصور کردن این قلمرو که زنان شروع به تصرف و اشغال 
جهت از این» تاریخ ادبیات زنانه در فرانسه«آن کرده بودند. اولین 

روشنگر و تمسخرآمیز است. همانگونه که شروع شد تمام هم شد: 

ي شـناخت، یعنـی احسـاس،    خواهند اثبات کنند که وجه اولیهي عصر ما میهزنان نویسند«٤٤
هـاي عقلانـی را بـه سـود     خواهنـد معیـار ارزش  مـی برتر از وجه دیگر، یعنی عقل اسـت. زنـان   

احساس کردن مگر چیزي جز درك کردن «خودشان برگردانند. خانم دولارو مردوس فریاد زد:
گرفتند که نـاتوان  بار را به ریشخند میي مردانه، هندسی و رخوتي زنان روحیهو همه» است؟

.Larnac. Ouvr, cité, pنیست. (آسایی است که رازش بر زنان پوشیدهاز این شهودات برق
240(

٤٥Paul Valéry, « Destin intellectuel de la femme », Conférence
à l'Union Nationale des Femmes,10 août 1928, in Remarques
extérieures, Paris, Éd. des Cahiers libres, 1929.
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» طبیعی«ي فرودستی زنان. آیا این مسأله امري یعنی بر سر مسأله
ي یک آیا نتیجه»مغز زن با نوعی نقص روانی پر شده«که بود؟ این

لارناك به همراه بسیاري از معاصرانش فرایند اجتماعی است؟
بدل امعه نیست که زنان را به آنچه هستنداین ج«دهد: پاسخ می

.»46کرده

»زنانگی«تا ...» شویم ما زن زاده نمی«از 
این تصدیق را زیرورو جنس دوم، فرمول معروف 1949در سال 

هاي زنانی را کرد. سیمون دوبووار بدون هیچ اغماضی محدودیت
در » به سوي آزادسازي«خاطرنشان کرده که در مسیرشان 

بودند، اما دلایل این » رستگاري در ادبیات«جستجويِ 
کردند که جامعه براي آنها ها را در وضعیتی جستجو میمحدودیت

زید می» ايي دنیاي مردانهدر حاشیه«. زیرا زن 47فراهم کرده بود
؛ بدون تصرف »تواند آن را به کلی به تصرف خود درآوردنمی«که 

٤٦Larnac, ouvr. cité, p. 263 et 270.
٤٧Le Deuxième Sexe, Gallimard, 1949, t. II, p. 547 à 559.
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به «را که در اختیار دارد تنها واقعیتی تواندکردن آن، او فقط می
جایی که زنان یعنی شخص خودش را. اما از آن»: نمایش بگذارد

شوند، زن کنند، به هیچ موجودي هم تبدیل نمیهیچ کاري نمی
ها ساخته کند که با انواع کلیشهبتی تخیلی را کشف می« فقط 

که دنیاي فرهنگی است که » مرداندنیاي «درزن».شده است
جرأت ماجراجویی در «، »زندفقط با لکنت حرف میزندر آن،«

و مداحانِ آرمانِ بورژواییِ خوشبختی، ». هاي تازه را نداردراه
بودند تا آیند و آمدهبه هیجان مینویسندگان زن تحت لوايِ شعر،

».زن بمانند«زنان را قانع کنند 
ن سیمون دوبووار به زنان نویسنده راههاي آزادي و آفرینش را نشا

(و نه فقط حقیقت داد: تعالی، تنهایی، برملا ساختن تمامی حقیقت
». ي آننمایان شدن تمام دنیا براي آفرینش دوباره«وضعیت زنانه). 

ها خودشیفته، ترسو باید این لباس را از تن زن دربیاوریم که ما زن
زنان باید بر ».ایمفرورفته«خورده، در لاك خود و فریب

شان محدود ها را به زنانگیاي که آنسالهنهاي هزاراویژگی«
»: شویمشویم، ما زن میما زن آفریده نمی«غلبه کنند. » کرده
رفت از ي فرودستی مادرزادي به سر آمده است. اما براي بروندوره
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[اثر]، آیا » خالق«وضعیت فرودستانه، براي دست یافتن به آزاديِ 
سوالات برآمده از ابهام این بودن دست کشید؟» زن«باید از 

حلی است که خودآگاهی نسلی از روشنفکران را متبلور راه
اند.را مطرح کرده» ي زنانمسأله«سازد، نسلی که می

مارگُریت سیمون دوبووار وبا مارگُریت یورسنار، ناتالی ساروت، 
که حضور خود را به » نوآورانی«دوراس، این نسل از نویسندگان و 

ادبیات «تحمیل کردند، آیا به سويِ بازشناسیِ یک ي نقد عرصه
رود؟ اما زنان شویم که از هر دو جنس فراتر میرهنمون می» واحد

ادامه دادند و مواجهه 48نویسنده به رویارویی با تبعیض [جنسیتی]
در سال » 49روانشناسی ادبیات زنانه«ي با نقطه نظراتی درباره

پرسـیدند  ي اینکه من یک زن بودم، از من همان سوالات را نمیبه بهانه«کریستیان روشفور: ٤٨
کند که آرزو داشته او را کامی یا دومینیـک  و او اقرار می» کردندو با همان معیارها قضاوت نمی

مشـترك بـراي هـر دو جـنس] تـا منتقـدان از       هـاي هاي دوجنسـیتی [اسـم  اسم«صدا بزنند، 
مارگرُیـت دوراس اعتـراض   . Elle,23 juin 1969» اش بـاخبر نشـوند  جنسـیت نویسـنده  

زننـد تـا   هاي یک زن حرف مـی بیست سال است که از کتابهاي من، به عنوان کتاب« کند: می
».بوداي را رد کردم که دقیقاً دربارة زن بودن و امر نوشتنروزي که من مصاحبه

in Suzanne Horer, Jeanne Socquet, La Création étouffée, «
Femmes en mouvement »,éd. Pierre Horay, 1973.

ــه «٤٩ ــات زنان ــی ادبی ــیوه )Table ronde, n° 99, 1956(»روانشناس ــین ش ي ، هم
نگرشـی «و » خودمحـوري «، »نـاتوانی «بخشی به ادبیات زنانه بود: از این رو بـه خـاطر   تشخص
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آیا همین عدم کرد.پربارتردید نظر، مجادله را ، به جاي تج1956
گاهی به معناي –سازي گذاري [بین زن و مرد] یا شبیهتفاوت

به جنس غالب (یعنی مرد)نبود؟ آیا این امر به –نوعی ارتقا یافتن
معناي تصدیق و پرسش از نوعی تفاوت بود؟ هر دو جریان به 
همزیستی نزد نویسندگان زن ادامه دادند. تمایزي واقعی؟ در سطح 

شوند. نهاد [ادبی] موفق شد این ن، مرزها محو میمتو
شد در چشم خود خوانده می»ادبیات زنانه«را که » 50زیرمجموعه«

اعتبار کند. نهاد ادبی نتوانسته بود صداها را خفه کند و زنان بی
به کندوکاو تحت جستجوي هویت را عقیم سازد. زنان نویسنده 

برخی از آنها –از چیزها»دیگر«اشَکال گوناگون و جدید یک وجه 
ادامه دادند: وجه زنانه. –خواستند آن را انکار یا رد کنند می

ي شصت براي زنان تغییر کرده همه چیز از آغاز قرن بیستم تا دهه
افشاي موقعیت کار طولانیِجنس دوم، بود. و بعد از جنجال کتاب 

کتابی که ایـن  » «شان بودهترین شکلِ انفعالتوان گفت حرف زدن، فعالمی«، »شدیداً پذیرنده
» ورجـه کـردن اسـت   زنان می نویسند (...) یک سلاح براي مبـارزه نیسـت، بلکـه نـوعی ورجـه     

)Georges Piroué, Le roman revendicatif féminin.(
٥٠Expression de Geneviève Serreau dansLa Création étouffée,
ouvrage cité.
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با تصاویر، ي زن،زدایی از گفتمان اجتماعی دربارهزنانه و ابهام
بیشتر راجع به –گیري بودها در حال شکلها و کلیشهنقش

بسط شناسی که در حالِها و مفاهیم جامعهزمینه، به همراه روش
.51رفتیافتن بود. تحقیقی که از اساس توسط خود زنان پیش می

بود، مثلاً از جانب این امور در جاهاي دیگر هم تغییر کرده
جا بود که فهم بهتر هر و درست از همینها و سیاهان.مستعمره

ادبیات «شروع شد. آمد،هاي زنان به اجرا درمیآنچه در نوشته
حق انسان به دنبالِي اول براي زناني ما در وهلهي زمانهزنانه

آیا وارد .» «52بودن است. این ادبیات خواستار حقِ زن بودن است
رسد همچون چیزي که به نظر می» 53ایم؟عصر زنانگی نشده

یر گریمال چهار جلد از تاریخ جهانی زنان منتشـر شـد، (از   در همین زمان، تحت مدیریت پی٥١
ي شعر زنـان را در دو جلـد   اولین گزیده1963) که ژاکلین مولنَ در سال 1967تا 1965سال 

) را در Femme(»زن«ي منتشر کرد و با مدیریت کولت اُدري، انتشـارات گونتیـه مجموعـه   
» زن مرمـوز «) و 1929ویرجینیا ولف (» اتاقی از آن خود«منتشر کرد و همچنین 1963سال 

ي درسـی  بتی فریدان را نیز به چاپ رساند. در همین زمان براي اولین بار آثار کولت در برنامـه 
)گنجانده شد.1967-1968ي ادبیات (کنکور رشته

٥٢. Robert Kanters, « Trois femmes », Figaro littéraire, 15 décembre
1966.

٥٣Robert Sabatier, « Féminitudes », Figaro littéraire, 8 décembre
1966.
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ی پدیدار شد، پس از انفجار و نتایج م68ی ي مگرایشی در آستانه
اي پیدا کرده بود، جهشی حیاتی، نوعی شعف، نیروي تازه68

نوشتار «همچون شگفتیِ حاصل از یک کشف یا یک تولد: یعنی 
».زنانه

مانیفستی براي نوشتاري زنانه
براي حرف زدن در سابقه هایی باورنکردنی و بیزنان لحن

ها شدیداً مورد توجه قرار گرفتند. . متن54نوشتارشان پیدا کردند
) را بنیاد Des Femmes» (دفَم«دفتر انتشارتی مبارزین

را » ادبیات زنانه«. تا آن زمان مردان تلاش کرده بودند 55نهادند
کردند و تعریف و قوانین آن را تدوین کنند، سوالاتی مطرح می

بـا بـارت و   » نوشـتار «برآمده از مد آن دوران نیسـت. معنـاي   » نوشتار«به » ادبیات«گذار از ٥٤
ــی   ــد برم ــد تولی ــوعی فراین ــه ن ــدا ب ــر  دری ــار ب ــوعی ک ــردد. ن ــاوت  گ ــین تف ــان، در ع روي زب

)différe(a)ce به وجود » ادبیات بازنمایی«از برداشتی بود که از نوعی گسست ). این مسأله
آمده بود.  

ي آن را خـود زنـان   اي را بنیاد نهادند که تمامی هیأت تحریریـه زنان روزنامه1879در سال ٥٥
کرد. هاي زنان را منتشر میدادند و نوشتهتشکیل می
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بودند پاسخگو باشند و خود را در نسبت با این تعاریف، زنان مجبور
فرضیات و معیارهاي قضاوت آنها قرار دهند. و به این ترتیب مردان 

بودند که در آن خودشان روابط ریزي کردهاي پیصحنه را به گونه
کردند. قدرت را تعریف می

، در کنندامروزه این زنانِ درگیر با کار نوشتار هستند که تلاش می
را هر طور که » نوشتار زنانه«ها، همین کارِ بر روي کلمات و فرم

پردازي تواند باشد تعریف کنند و به نظریههست و هر طور که می
. زنان دیگر در وضعیت تدافعی قرار 56در مورد کار خود بپردازند

سرود » نوشتار زنانه«ي ها و جستارهایشان دربارهندارند. مقاله
». امر زنانه«، سرود »تفاوت«ت. ورد عشق و غرور اس

اندازند، منطقـی فکـر   آبروي خود را به خطر می«کنند: وقتی این زنان از خود دفاع میحتی ٥٦
» کنندکنند، با جروبحث کردن خود را مردانه میمی

(Xavière Gauthier, « Existe-t-il une écriture de femmes? » Tel Quel n°
58, été 1974)

توانیم ما هرگز نمی«، »انه ناممکن استدر حال حاضر تبیین کردن نوعی کاربرد نوشتار زن«
کند که حاکم ي آن نظریه پردازي کنیم. (...) این نوشتار همواره از گفتمانی تجاوز میدرباره

Hélène Cixous, La jeune née, Union Générale)»محور استکلامبر نظام آلت

d'Éditions10/18, p. 169)
تاکید کرده است.» مندينظریهدامِ «باره بر م.دوراس بارها در این
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کند: کردن کسب مینوشتاري که تصدیق خود را از مخالفت
را در اختیار 58قانوني ، که گفتمان مردانه57مخالفت با لوگوس«

پوشاند، کند، میلِ زن را میدارد، به هنجارهاي خود حکم می
کند، کلماتی که از خود را به او تحمیل می» منطقی«کلمات 
ي هر آنچه در گفتمان زن هیستریک، در گفتمان زن ترجمه

کند، با داد و فریاد ابراز جادوگر، در گفتمان مجانین، فوران می
». 59دهد، عاجزند.آید و فریب میشود، به حالت تعلیق درمیمی

بگویند. براي رسیدن به » چیز دیگري«زنان براي آزادشدن باید 
دزد «زدیده بودند. زنان باید شناخت، مردان آتش را از آسمان د

ابداع کنند، نوشتاري تماماً نو. » دیگري«شوند. زبانِ » 60زبان
. گويآريگوید. نوشتارينوشتاري که از تولد، از گسست می

گویی به زندگی، به تفاوت، به بدنی که زن عاقبت بازیافته آري

٥٧Logos
٥٨Loi
٥٩Luce Irigaray, Speculum de l'autre femme, Éd. de Minuit, 1974, p.
176.

Claudine Hermann, Paris, éd. «desعنوان جستاري از کلودین هرمان است: ٦٠
femmes »,1976
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نوشتار ». 61بسیار نزدیک به ناخودآگاه«آسا است. نوشتاري سیل
ها و نبرد زنان علیه جامعه، راندازي. سرود نبرد، میدان نبرد جنسب

عامل تحول –نوعی تحقیق و بررسی –» آینده«این نوشتارِ 
ي شان، به صحنهرادیکالِ وضعیت زنان است، که با خودآگاهی

گردند. نوشتار دگرگونی تاریخِ آن موجود سرخورده یعنی زن بازمی
 که در آن زنان قدرت را به دیگراي جامعهو وعده و نوید. نوید

ي ، نیمه»خود«گیرند اما به بشریت محصور در دست نمی
اش را »غیریت«اش را، غنايِ شدهو اختهشده، تحقیرشدهپنهان
»امر زنانه«تواند این گردانند، که هر زن و مردي سرانجام میبازمی

را در خود بازشناسد. 

٦١Hélène Cixous, La jeune née, « Le rire de la Méduse » in « Simone
de Beauvoir et la lutte desfemmes », L'Arc, n° 61, 1975.
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مذکر/مونث 
جنگد یا براي نوشتار ی و هویت میبراي نوعی رهایزنانآیا نوشتار 

؟ ابهام چنین قصد و نیتی است که نوشتار زنانه را در »زنانه«امر 
دهد و اصلاً آن را در شکسپیر، جویس یا ژُنه قرار میکنار نوشتارِ

شناسد. آیا خودمان را آنجا نوشتار ژرژ ساند یا کولت بازنمی
جا شده و نوساخته در شکافی که گهگاه تاریخ جابهیابیم،بازمی

اندازند که با [شکاف ناشی اي درمی»زنانه«و » مردانه«ادبیات میان 
؟62شوداز] جنسیت خلط نمی
ناپذیر به نظر اجتناب» مونث«و » مذکر«این دوگانگی میان 

شده اجتناب هاي نهادینهتوان از کلیشهرسد. حال چگونه میمی
» ذات واحد«و » طبیعت واحد«هاي توان از دامه میکرد؟ چگون

گـري،  هاي شوالیهدر رمان» پروريسازي قهرمانزنانه«، »ي لامارتینشعر زنانه«از همین رو: 62
بلـوغ  «هـاي برآمـده از   ي ژرمنی مادام دو استال یا مارگرُیت یورسنار، رمـان »مردانه«استعداد 

اش تصـریح  »تـاریخ رمـان مـدرن   «همین دست است. همچنین آلبرِس در ازي لوکاچ»مردانه
انـد کـه   معنـاي نمـادینی داده  » مردانـه «ي ها به کلمـه ها و سنتکاربردها، رسم«کند که: می

». دانستیم باید زنان را طرد کنـیم می«اما ». شودخلاف آن چیزي است که امروزه استفاده می
به معنـاي احسـاس تراژیـک    » مردانه«نانه بیگانه نبودند. وجه نویسان نسبت به امر زاکثر رمان
پیچیـدگی  «بـه معنـاي   » زنانـه «، از وجـه  »ي زنـدگی بشـري  معناي اصلی و اولیه«سرنوشت، 

,Albin Michel)شد.متمایز می» ار و جزئیات هستیبرقت 1962)
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گریخت؟ در شوق و ذوق  نوعی افشاگري و تصدیق، زنان ارزش 
ها به . نشانه63کنندها را با هم عوض میها را وارونه  و نقشنشانه

دهد و به دهند که آنها را با خودشان آشتی میزنان تصویري می
کرد و مقدار میروز آنها را بیبخشد که تا دیآنها نخوت و تکبري می

، هیچ یک »تفاوت«ها و نه وضعیت شمرد. اما نه کلیشهکوچک می
حقیقتاً به چالش کشیده نشد. آیا باید تفاوت را در جاي دیگري 

و » اي لیبیدوییاقتصاد رانه«، یعنی در سطحِ »به دست آورد«
 اي حضور دیگري«گرایی بنیادین، در دوجنس» ژوئیسانس«ساحت

کند اما جایگزین آنها ها را ملغی نمیدر خود که تفاوت
هایی از این دست خواهد ؟ بنابراین نوشتار زنانه تلاش»64شودمی

ارزش. زنـانگی بـی  مردانگـی ارزشـمند مانـد و    «نویسد: میشدهخلقت خفهش.هوررِ در کتاب ٦٣
از آنـی لـوکلرك   کـلام زن  کتـابِ  » پیش از هر تحقیقی باید ایـن معیـار ارزشـی را برانـداخت.    

)Grasset, 1974   این کتاب به خاطر تأثیري که بر این موضوع گذاشت،  مثال خـوبی بـه (
رسد.  نظر می

٦٤H. Cixous, La jeune née, p. 156-158.
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، از »تأثر زنانه«. تا در 65ي سرخورده را پدیدار کندبود تا امر زنانه
داند، دانشی اي بنویسد که بیشتر از ارباب میدانش خاموشِ برده

». 66گیري دیگريِ مذکر آگاه استبودن و کنارهکافیکاملاً از نا«که 
 وجه پنهانِ »مردانه«از قانون » امر زنانه«همین افشاي تابعیت ،

سازد. ها را روشن میتابعیت زنان در جامعه و نیروي مخالفت آن
مراتب کردن سلسله. واژگون67توان دیگر چیزي را پنهان کردنمی

است. این اظهارات ريِ امر زنانهها نیز گفتمانی دربابِ برتارزش
پیروزمندانه را چگونه بخوانیم: میل به زنان تعلق دارد، نوشتار به 

نویسند مردانی هم که میآیا نویسند، زنان تعلق دارد، تنها زنان می

پیوندد که در حال حاضر ملزم به تحقیقات متخصصان ژنتیکـی سرکوبی که به گفتمانی می65
ي نـوعی مبـارزه بـا هـدف     سازي نتیجهجنیست کلی، جنسیت اولیه زن است و مردانه«است. 

»سازي بدیع است.کردن این زنانهنابود
Dr Escoffier-Lambiotte « Sexe, hormones, cerveau », Le Monde, 8
novembre1978. Cf. Le Fait féminin sous la direction d'Evelyne
Sullerot, Paris, Fayard, 1978.

٦٦Julia Kristeva — « Unes femmes », Cahiers du Grif, n° 7 juin 1975.
Hélène Cixous, entretien avec Lucette Finas, Le Monde, 13 mai
1977.

هاي بیانیِ اجتماعی و خانوادگی را روشن سازند: اند تا شکلهاي فمنیستی در تلاشپژوهش٦٧
کار خانگی رایگان، بدن، تجارت، کارکرد در تولید و بازتولید نیروهاي کار و غیره. 



»نوشت-زن«تا » زنانهادبیات«از  36

ي ناگهانی ناشی از یک کشف یا ؟ آیا این جرقه68زن هستند
ت؟ قطعاً مخالفتی پارودیک در دگرگونی خود گفتمان غالب اس

افراط با چیزي به زنان تحمیل شد که آلتوسر به تبعیت از لنین، با 
ي عصا و باتوم آن را به بازي گرفت، چیزي که آلتوسر آن استعاره

حسابی زورمان را زدیم، از آنجایی که «نامید. » 69پادخمیدگی«را 
ها  فشار آورد تا تغییر کنند، باید نیرویی را شناسایی باید به ایده

دارد، پس با واردکردن رد که آنها را در حالت خمیدگی نگه میک
برد، به پادخمیدگی نیاز نیرویی که نیروي اولیه را از بین می-ضد

»70ها را اصلاح کنیم.داریم تا ایده

این کار نوعی تحریک نیسـت. بلکـه   «نویسد: میمتولدشدهزن تازهسیکسوس در کتاب و الن68
)158ص»(باشداي وجود داشتهپذیرند که دیگريبدین معناست که زنان می

Cf. Marguerite Duras dans Les Parleuses (éd. de Minuit, 1974)
٦٩contre-courbure
٧٠. L. Althusser, « Soutenance d'Amiens » in Positions, Éd. Sociales,
1976.
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ي سال صفر  نوشتار زنانه
. 71کرد بدون خاستگاه، بدون گذشته استنوشتار زنانه ادعا می

هر چند –» ادبیات زنانه«ي سال صفر. در مورد نوشتار زنانه
گرفت ي مردان بود اما تمامی زنانی را در برمیمفهومی برساخته
هاي واکنش خانم–ها کتاب نوشته بودند که پیش از آن

، »هاملخ«پرداز و محققان امر نوشتار نسبت به آن منفی بود. نظریه
ادايِ 72»هانویسندهمثلاً «، این »هادلقک«، »هاي وحشتناكبچه«

ي ادبیات آورند تا حق ورود خود را به دنیاي مردانهمردان را درمی
ي دیروزي کمتر خود را به شکل و شمایل . زنان نویسنده73بپردازند

»ي کلام را به دست نگرفته بودند، چیزي ننوشته بودند.تاکنون زنان رشته«٧١
(H. Cixous, La jeune née,ibid., p. 252.)

ي ژورنالیستی و معمـولی، هـر کـس    به معناي نویسنده)écrivanteاشاره به تفاوت بین (٧٢
هـا  ) نویسنده در مقام خالق اثر ادبی. از آن جایی که تمام اسمécrivainکه چیزي بنویسد و (

شغلی همچون پزشک هاي یابند، برخی صفتدر فرانسه با حرف تعریف مذکر و مونث تعین می
)médecin) استاد ،(professeur ) و نویسـنده (écrivain     از دیربـاز بـا حـرف تعریـف (

شود. م) براي هر دو جنس استفاده میun/leمذکر (
Emma» (صـرفه اسـت  شـان پلاسـیده و بـه   کلمات«، »30ي قلیانی دههنویسندگان نی«٧٣

Santos, La Malcastrée, Maspero, 1973, rééd.(
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ها و کردند با ارزشآوردند تا این زنانی که تلاش میمردان درمی
مردها، بلکه مثلمعیارهاي زیباشناسی مردها یکی شوند. زنان نه 

مردهاي تماشاچی، گیرنده، زدند.حرف میآنهابیشتر براي 
دادنِ هر آنچه همچون دیواري وفادار که براي برگرداندن و انعکاس

اند که به نحوي شد، مناسب بودند، مردانیشان پرتاب میبه سمت
»: مرد«. آنها هم زن هستند، هم 74مادرزاد مخاطب زنان هستند

گردد. ي که به سويِ جنسیت رسمی برمیاجنسیت مخفیانه

از آن جایی که همیشه مرد به بقیه گفته حقیقت چه بوده است، این مرد بوده کـه از دهـانش   «
.CF» (تمامی ادبیات زنانه براي زن با گفتـار مردانـه نـابود شـده اسـت     «، »زدهحرف می M.

Duras, les parleuses, la création étouffée, ouvr. Cités,cf .(
انی به حرکت درآمدند که مابین سبکسري زنان یـا تقلیـد   زنان سخنگو، زنان نویسنده فقط زم«

Annie Leclerc, Parole de» (تر مردانه در نوسـان بودنـد.  وار از هنجار یکنواختبرده
femme, ouvr. Cité .(

Michèle Perrein, Le Mâle aimant, Julliard, 1975. Cf. également Hélène
Cixous:

[= به معنـاي  écrivantes» (این نوع نویسندگان (زن)«نویسد:سیکسوس میهمچنین الن
».بر زن دلالت دارد«ي ژورنالیستی]) یا نویسنده

بـه دسـت   «-) و نیز رجوع کنید بـه آ. لابـی  la naissance du jour (1928)کولت (٧٤
زدایـی تعیـین شـده بـود. فـرد      گرفتن مجدد سرنوشت فرهنگی توسط روابـط دقیـق فرهنـگ   

(تاکیـد از مـن اسـت)    » کنـد کشف میدیگريبرايش را نه براي خود، بلکه امستعمره فرهنگ
,Souffles» (واقعیت و تردیدهاي فرهنگ ملی« n°4, 1966(.
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آیا واقعاً کلماتی که این زنان بر زبان ». 75هرمافرودیسم ذهنی«
ادبیات «خواستند شد، تلاشی که با آن میآوردند شنیده میمی

، »دیونیزوسی«، ادبیات »سیال«را تعریف کنند: ادبیات » زنانه
گفتار «این ؟ مگر دیروز76مادرانه» رحم«، ادبیات »درونی«ادبیات 

امروزي وجود نداشت؟ مگر همین میل به شکستن درهاي » زنانِ
ي ي خیانتکارانهمنطقه«ي تعاریف و کلمات، این گریختن از بسته

اي شدهزن از تصاویر بیگانهکشیدنِ، همان نیاز به بیرون»منطق
شد؟ آیا این شورش علیه اش مییافتننبود که مانع از موجودیت

، به خاطر »زن قدیمی«سونوشت خود، این میل به پدیدارکردن 
آیا » نوزاد«بود که تازه متولد شده بود؟ این » جدیدي«همان زن 

) رجـوع کنیـد بـه اوژن    Ces plaisirs…, 1932» (خالص و ناخـالص «کولت در کتاب ٧٥
» ,Sorcières, n° 7لومــوآن لوســیونی ( écritures » ; 1977, p. 13-14 (

. .همینطوراسـت هم کند؟ نه! مرد گوید آیا زن از مرد تقلید میمارگرُیت دوراس می«نویسد: می
کند. در عمل نوشتن زن در تـلاش اسـت تـا همـزادش را     اما زن هرگز خود را به او تبدیل نمی

توانـد از همـزادش راضـی باشـد. دیگـري      نویسنده چه زن باشد، چه مـرد، نمـی  ». «تحمل کند
»و او براي دیگري.برایش ضروري است

٧٦Cf. notes 16, 17, 20.
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به طور درنیامده بود؟ این زنان کدام بخش را» 77اپُتریکسآرکه«از 
ي امر زنانه«هاي ها و کفناپذیري در پسِ تلاطمخستگی

ي بدن و کردند؟ کولت با براندازيِ دوگانهبررسی می» سیاقیانو
از کرد؟ صداي زنان قبلاًقلب چه چیزي را پنهان/آشکار می

فریاد «و » هیاهو«با » 78کنترل ناخودآگاهنیروهاي غیرقابل«
شان با احساسات سخن سر برآورده بود و واژگان شهوانی» 79پیتی

ماردروس، -نی، لوسی دولاروگفتند. از رنه ویوین، ناتالی بارمی
ژوري، زنان همگی این پیام - کولت تا ویولت لودوك، فرانسواز ماله

آلود طرد جنس نرِ رخوت«گرفتند، را از یکدیگر می» آساصاعقه«
» یکی مثل خودشان«شان به شان و میل، زنان از عشق»شده است
و » پریشان«زدند، بدنی مثل خودشان و هوسی حرف می

کردند اي را مطرح میستودند و زندگی دونفرهرا می» تپرحرار«
که میان ملاحت و خطر در نوسان بود. دیروز زنان نویسنده را به 
حال خود گذاشته بودند تا نهادي ایجاد کنند که درهاي خود را، با 

نوعی دایناسور پرنده در عصر ژوراسیک.  ٧٧
زند.والمور، آنا دونوآي حرف می-ي سفرهاي مارسلین دبوردموراس، لارناك نیز درباره٧٨
٧٩)Pythieي او بود. (م)گري که معجزات معبد دلف بر عهده) زن موعظه
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چند تن از این » فارغ از جنسیت«به رسمیت شناختن استعداد 
ي گفتند که از گلهاین زنان را میزنان، به روي آنها باز کند: مجیز

زنانِ ادبیات زنانه بیرون آمده بودند. آیا امروزه زنان را، به دلایل به 
گیري اند تا همین منطق فاصلهظاهر برعکس، به حال خود گذاشته

؟80از دیگر زنان نویسنده را در پیش بگیرند
ه به نحو دیگري خواند» ادبیات زنانه«هاي ها و سکوتمحدودیت

راه را براي 1929شد. هشیاري پرشور ویرجینیا وولف در سال می
ها و هنجارهایی ها، سنگینی فرمخوانشی باز کرد که موانع، سازش

ها ضربه خورده، زخمی شده و گرفت که زنان از آنرا در نظر می
توسط آنها سانسور شده بودند اما با این حال توانسته بودند از زیر 

هاي انکار الباً بیش از حد معین، درخور، زیر نقاب[بار] گفتمانی غ
دانش «یا ممنوعیت، جان سالم به در ببرند. نوشتن از زن. این 

ها هم، چیزي براي خواندن خبريها و بیآیا در میان نیرنگ» برده
دهد؟ آیا نباید از این متون سوال درخشان الن به دست می

» د فَـم «بـا مـدیریت کلـودین هرمـان در انتشـارات      ...» انتشارات فمنیستیِ «یک مجموعه ٨٠
)des femmes بودنـد.  ي بازنشـر بـه آثـاري داد کـه نایـاب شـده      ) بنا شده بود. وي اجـازه
براي مدت بسیار کوتاهی جذاب بود.اما از آنها » رمزگشایی«
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این گسست و راستی خود تو «سیکسوس را بپرسیم که: 
»اي؟گی را چگونه تجربه کردهپارهچند

طور در سیاست، از روي غیرممکن است [بتوان] در نوشتار، همین
ي نخست یعنی اولین تجربه و شورشِ شخصی پرید. نوشتار مرحله

اش، از درد و سرمستی واژگان، از همین امر آهنگ زندهدر ضرب
ي ورد. آیا زنان نویسندهآاش سربرمییافتهدرونی و اجتماعی تحقق

ي فردي یا اند؟ پرسش از تجربهمعاصر از این مرحله رهایی یافته
ِ ماجراجوي«، با »ي تکینناخودآگاه زنانه«سپردن به نوعی گوش

محقق » اي شدنکاشف امر ممنوعه«یا » ماجرايِ خاص خود شدن
وضعیت «شود که زن نویسنده [با کشف آن] کماکان از می

زند یا به روي زنان دیگر فضایی خاص از اش حرف می»زنانه
ها و دارد. بازگشاییگشاید و سانسورها را برمیامیالشان را می

تردید باید ها همگی متعلق به یک دوره هستند. آیا بیمحدودیت
هاي امروزه را هاي دیروز را درك کرد تا بتوان محدودیتمحدودیت

کن ها را ریشهر لازم شد حتی آنها تا اگبازشناخت؟ بازیابی ریشه
، قطعا پس از »رمانتیسمِ احساسات«و » رمانتیسمِ دل«کرد. پس از 

رمانتیسم «، در نوعی»تن و ژوئیسانس«وارد رمانتیسم 1968سال 
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ایم. همراه با بار سنگینِ آزادسازي شده» سیال«و گفتار » ناخودآگاه
هاي آن.و نوبودگی و همچنین با دام

ر و تنِ مادر   واژگان پد
ي هفتاد، زنان نوشتارِ برآمده از گسست؟ آري. زیرا در دهه

شان، به آنها ي نوشتارشان و نوشتار استعاريِ ژوئیسانساستعاره
وري، در نهایت فریاد، بخشید. نوشتارِ برآمده از غوطهژوئیسانس می

مندي. نوعی گفتن که واقعا چیزي صدا، ضربآهنگ و شدت
کند و دهد، از خود مراقبت میجستجوست، گوش میگوید، درنمی

کند.عبور می» ناخودآگاهی به ناخودآگاه دیگر«از 
بازگردد، براي » 81تن مادرانه«خواهد به اما این نوشتاري که می

کند تا بتواند دیداري دوباره با مادر، باید سرزمین مردان را لمس 
عصر، عصر خودمان: ي یک »مردانه«پرواز کند. سرزمینِ دانشِ 

و » دیگري«عصر مارکس، فروید، سوسور و لکان. عصر فیلسوفانِ 
پردازان و ، از هگل تا دریدا یا لوفور. عصر نظریه»تفاوت«

).J. Kristeva, « Unes femmes », art.cité» (ايِ مادر کهنپاسخ به نداي تکانه«٨١
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، از مالارمه تا آرتو، تا بلانشو. عصر »82نوشتار«هاي انقلابی
، از دلوز تا لیوتار. همچنین »اقتصاد لیبیدوئی«و » میل«فیلسوفانِ 

ها زدایی و سیاهپوستی. تمامی این گفتماناشفان فرهنگعصر ک
حتی –ها بود گفتمان را ممکن ساختند. در همین گفتمانآن

نوشتار زنانه که –83[یا داخل بودن]دربراي متلاشی کردنِ همین 
کرد، باید جستجو کند و باید زبان خاص خود را باید جستجو می

ابداع کند. 
شناسی، روانکاوي و سیاست تقاطع زباندر » نوشتار زنانه«پرسش 

رفت صف اول را اشغال کرده بود. برون» زبان«مطرح شد. به ناگاه 
» کلام زنی«ي کلام را به دست گرفتن، از گنگی و سکوت، رشته

، خود را از زبان مردانه »آوردمنطقاً تاریخ را به لرزه در«که باید 
ي بگوید، همه» دیگريچیز «برهاند تا واژگان دیگري بیابد، تا 

ها توسط برخی زنان همچون نوعی کار ضروري و فوري، عظیم، این

آمـون، از  به نظر کریستوا، نوشتار ژوئیسانس نوشتار آوانگارد ادبی اسـت، از مالارمـه تـا لـوتره    ٨٢
Oscillation du(: »امتنـاع «بـه  » قدرت«نوسان از ي رجوع کنید به مقالهجویس تا آرتو.  «

pouvoir » au « refus », Tel Quel, n° 58, 1974(
را متلاشـی کنـد و زبـانی را    )dans[یا داخل بودن] (» در«آن فرارسیده که زن این زمان «٨٣

Hélène Cixous, La jeune». () بازگردانـد dedansابداع کنـد تـا خـود را بـه درون (    
née, p. 177.(
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کردند ارائه شد. در نظر دیگر زنانی که فکر می84خطرناك و انقلابی
ابزار را «است: باید » به نحوي جهانشمول معتبر و قابل قبول«زبان 

».85دزدید!
، »اهاي خالیج«ي جستجوي زبانیِ امر زنانه در گفتمان درباره

» هايدال«هاي گفتمان مردانه، در حصار و ، نقص»هاحفره«
گونه که او در [زمان] گفتمان لکانی صورت گرفت. همان

آن را در تولیدات فکري آوانگارد اشاعه داد. اما » اشسلطه«
کرد و نفوذ روانکاوي در حقیقت عمیقاً بر روي گفتمانی کار می

. زیرا روانکاوي 86زنان بود» متون«انه و ي نوشتار زنداشت که درباره
موفق به تحمیل حضور فراگیر سکس و سکسوالیته شده بود، تابوي 

ي عیسويِ بدن و گوشت، میل و ژوئیسانس را متحول کرده کهنه

٨٤Marie Cardinal, Autrementdit, Grasset, 1977, p. 54.
٨٥Simone de Beauvoir, « Les femmes s'entêtent », Temps Modernes,
n™ 333-334, 1974.

فرودستی زنان، بر سـر گفتمـان مبـارزه    » علمیِ«حتی اگر زنان مجبورند، در مقامِ آخرین دژ ٨٦
شـود. بـه عنـوان    کنند، آنگاه فقدان قضیب جایگزین غیاب وجود یا حجم کمتر مغز زنانـه مـی  

ر مقابلِ] حـوایی کـه مالـک و محـرم آلـت      ي زن است: [دآخرین ضربه که حاملِ تصویر دوگانه
خود است، بیشتر از هر کس دیگري، این مریم، مادرِ گناهکـار اسـت کـه    » لیبیدوي«تناسلی و 

به عوام فریبی محکوم شده است.
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تحلیلی را نمایان » سوءظن«علمی، » شکاکیت«بود، و پس از آنکه 
روانکاوي را فراهم آورد.» گذر از نمودها«ساخته بود، مقدمات 

را به عقب رانده بود و حدود » پذیرمرزهاي امر  بیان«فرویدي 
نوشتار را منفجر کرده بود. زنان با همان سرکوب و سانسوري به 
خودآگاهی رسیدند که روانکاوي سازوکارهایش را افشا کرده بود. 

اي است که در طول تاریخ سانسور ناخودآگاه بخشی از امر زنانه«
خواهد یکی از جاهایی باشد که در شتار زنانه مینو». 87شده است

آن انقلابی مهیا شود که روانکاوي آن را به صورت زیرزمینی 
اش اش و آزاديتحمیل کرده بود. آنجا نیروي نوشتار زنانه، باروري

وجود دارد. اما خطر نیز آنجاست.
ي پدران، باید از زیر سایه» سخت و دشوار«رفت زنان براي برون

مبارزه کرده و به این مبارزه 88محوري-فالوس- اره علیه زبانهمو

٨٧Luce Irigaray, Le Monde, 1er novembre 1974.
٨٨)Logophalocentrique(،بـــه لوگـــوس محـــوري 60ي ي دهـــهدریـــدا در میانـــه
)Logocentrismeدلیل این تفکر ) تفکر غربی حمله کرد. وي علت این حمله را اعتماد بی

) در Phallocentrismeدانست. از نظر لکـان ( ي انتقال حقیقت میان به عنوان وسیلهببه ز
ي تلاقی هر دوي این مفـاهیم  محوري نقطه-فالوس-واقع تنها منبع اقتدار و قدرت است. زبان

است. (م)
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) و Logosاي که نسبت به زبان (ادامه دهند، در فریبندگی
پیدا » فریبکاري«را در مقابل » زنانگی«وجود داشت، باید 89فالوس

ي قاره«هاي کنیم یا بازیابیم. اما همچنین باید علیه تقلید یا دام
ي ها بدون اینکه اجازهممنوعیت، سرپیچی از90»زن«و » سیاه

محصور شدن در کدهاي جدید را بدهیم، موضع بگیریم. رها شدن 
آسان نیست، مخصوصا وقتی » شدههاي دریافتایده«از 

» واژگان قبیله«ما باشند، وقتی يهاي دورهترین ایدهدرخشان
اند. برخی »مدرنیته«یعنی واژگانِ زنان روشنفکر پاریسی و واژگان 

ها در میانِ استنباط نظري و سادگیِ حقیقتی ها، و تصدیقفرمول
اي که اشیاء زینتی«که سرانجام آشکار شده بود به طبل توخالی و 

بودند، بدل شدند. » بیهوده پرسروصدا

٨٩)Phallus   در روانکاوي پساساختگرایی لکانی، فالوس صرفاً نماد آلت مردانه نیسـت. بلکـه (
اي است که از نظر وي یک سـاختار فرهنگـی اسـت، نـه یـک      ي استیلاي مردانهکنندهبازنمایی

شناختی. بنابراین فالوس همواره یک نماد است. (م)ساختار زیست
٩٠)l’a femme(ي بازي نوشتاري با کلمه»la femme« در هر دو صورت یکسان تلفظ ،

نیـز  » زن آن را دارد«است و با واژگونی فعل و فاعـل بـه معنـاي    » زن«شود. هم به معناي می
هست. (م)
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گفتمان «بود که نوشتار زنانه و » سیاست«ي اما در عرصه
گرفت، میاش باشد، از آن پیشیاش که بیش از آنکه ملازم»ملازم

شان را به دست آورد. ي آرمانیو جلوهتوانست قدرت تصدیق
انقلاب «، از گفتار آزادي و امید تا یک 1968ی گفتمان م

ها، جنبش مبارزات ها، اقلیت، جنبش آزادسازي مستعمره»فرهنگی
ي بحران یک دنیاي معلق گرفت. اما همچنین عرصهزنان را دربرمی

دود. در آن دنیاي رسد روي مغاك مینظر میرده و بهداند مکه می
رسیدند با نفس به نظر میي مستعمل، زنان نیرویی تازهکهنه

کار گرفته نشده بود. ظرف چند سال عیار هایی که هنوز بهبالقوگی
رنگ باخته بود و نیز باورپذیري –مدل مردانه –مان طلاي تمدن

شان از رویاهايهاي مردان براي محقق کردن والاترین تلاش
و اي بهتر، دیگر به سختی ممکن بود. بر سر سبک زندگیجامعه
گرفت. در آن فضایی که به هاي زن دعواي حقوقی درمیارزش

بست رسیده بود، زنان نیاز داشتند به خودشان و به قدرت بن
خودشان براي به پاخاستن، بیاندیشند. مردان نیز همچنین. 
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عقلی و افراط مردانه در حال ه بیزنانه علی» نیروي آرامِ«
دمید: . این امید در گفتمان نوشتار زنانه می91گیري بودشکل

همین آزادسازي زنان اما همراه با رستگاري جهان، افسونی 
بخشید: نوشتار آینده، زن پیامبرگونه به بسیاري از متون زنان می

ن. نوشتاري اي از آنِ زناآینده، زندگی آینده: پروراندن رویاي آینده
در این نوزاد مسیحاییبا خود داشت. چیزي » خبر خوبی«که 

نورسیده وجود داشت.

هاي جهان نوشت و آشوب-زن
شد، گفتمان، وقتی که درگیر مبارزه » يبیماري کودکانه«آیا 
ي رسید که از نوشتاري برآمده است که به مثابهگونه به نظر این

هاي ارگانیک و سیاسی را به وجود بیاورنـد.  ترین سرپیچیتوانند بزرگامروزه فقط زنان می«٩١
»کنم مردان قادر به این کار باشند.گمان نمی

Marguerite Duras in La Création étouffée,ouvr. cité. Cf. Roger
Garaudy, Pour l'avènement de la femme, Albin Michel, 1981.

است که به سوي صلح طلبـی رهنمـون شـود، رد    » زنانه«اي گارودي در نهایت آرزومند جامعه
بـراي آنکـه   ». تمرکـز دولتـی  «، شـورش علیـه   »هنر زیستن«توسعه به هر قیمتی، تولد نوعی 

ضرورت دارد. » بزرگترین انقلاب فرهنگی هر زمانی«اش غنی شود، بشریت از بعد زنانه
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یعنی توهم رمانتیک نوعی نوشتار سلاحی براي آزادسازي است؟ 
اي اقتصاد رانه«[مبتنی بر] تفاوت که با بازگشت به نوعی 

اي علیه قدرت، شده واجد چنان نیروي براندازيسرکوب» لیبیدویی
ی گر شده بود که سرکوب92پول و تمامی قوانین اجتماع

توانست روابط[مناسبات] تولید، روابط اجتماعی و یک رژیم می«
عصر «ي یک ي خودشیفته؟ اسطوره»را متحول کند93سیاسی

Annie Leclerc, Nouvelles Littéraires, 26 mai 1976لن سیکسوس . ٩٢همچنین ا
سـخن  ي تواند در مورد آن رشتهاش عظیم است، نه میايتکانه"اقتصاد"چون زن «نویسد :می

اي را ايهـاي مبادلـه  تواند به طور مستقیم یـا غیرمسـتقیم تمـام نظـام    را دست بگیرد، و نه می
اش تـاثیرات اصـلاحات سیاسـی و    جویی مردانه هستند. لیبیدويتغییر دهد که بر اساس صرفه

ي مــا قــدر رادیکــال اســت کــه در مخیلــهاجتمــاعی بســیاري را تولیــد خواهــد کــرد کــه آن 
).Hélène Cixous, « Le rire de la Méduse », art. cit., p. 45».(گنجدنمی

M. C. Granjon « Lesاز گرانـژون ( » زنـان، زبـان، نوشـتار   «ي رجـوع کنیـد بـه مقالـه    ٩٣
femmes, le langage, l'écriture », Raison présente, n° 39, 1976.( لـناما ا

کـنم بـا زبـان انقلابـی رخ     گمان نمـی من اصلا «نویسد: سیکسوس خطاب به کاترین کلمان می
°Tel Quel, nدر (1974و همچنین کریستوا در سال )La jeune née, p. 291» (دهد

ي یـک عمـل انضـمامی    ي یـک سیاسـت جدیـد انضـمامی، فقـط سـوژه      سوژه«گوید: می)58
Revue des(» زنان، زبـان، نوشـتار  «ي در مقاله1977اما در سال». گفتمانیِ نو خواهد بود

Sciences Humaines n° 168آزادسازي تبـدیل  ينگذارید نوشتار به کلیشه«گوید: ) می
»شود!
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یا جهانی » 94زنانِ نخبه«ي متشکل از ي خواهرانهجامعه»: طلایی
آیا «گوییم زنانی که برایشان سخن میجویانه؟تازه با زنانگی آشتی

از دوراس مارگُریت طور که ، تا همان»کنندهرگز خطر نمی
العاده قرار فوقیلفاظتحت تأثیر یک «گوید، پرولتاریا می

»؟95گیرند

که نوشتار زنانه افتد و آن ایناما چیز بسیار مهمی اتفاق افتاده و می
خبر. چیزي که در میان زنان از یکی یک دردنشان است و صاحب

به دیگري، در میانِ هواداران عملگرا در جریان است. زنان با 
شان و شان، بدنزنند، و با مبارزاتهمدیگر خصوصی حرف می

». مانپنهانیهايعشق«ي ماردرو در مجموعه-شعري از لوسی دولارو» زنان نخبه«94
پردازیم. جنگ. حق نـداریم.  ما هرگز به قانون و اخلاق نمی«نویسد: لوس اریگاري می

مان متوقف از خود/از تو نداریم. اگر تو/من قضاوت کنیم، حیاتهیچ حقی براي انتقاد
»افتد.شود، و چیزي که من در خودم، در تو، در ما دوست دارم دیگر اتفاق نمیمی

Luce Irigaray,Ce sexe qui n'en est pas un, Éd. de Minuit, coll.
“Critique », 1977)(

»" (یک(ان) زن(ان)"کریستوا در  Unes femmes » art. cit., (مـا  «کنـد  خاطرنشان می
ي در مقام زنان، بر این باوریم که تنها کسانی هسـتیم کـه ایـن ارض موعـود از نـوعی جامعـه      

ي خیـالی و بـدون تنـاقض نـزد     ي یـک جامعـه  نهیم، زنـانی کـه آخـرین واژه   موزون را بنا می
»آنهاست.

٩٥Les Parleuses, op. cit., p. 14.
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کنند. زنان بابِ سبک و لحن مهمی را شان زندگی میسکسوالیته
شناسد و چیزي گشودند که با آن هر زنی چیزي را به رسمیت می

. نوعی گفتار که به سخن درآمده است. نوعی 96خواهد نوشت
خواند. یک مسیر شخصی لازم بود و نوشتار که نوشتن را فرامی

د واقعی امر جمعی ضرورت میلابرايیگانهنوعی ماجراجویی
هایی ببخشد که به ها را به مانیفستداشت تا این تاکیدها و بازتاب

ي خودآگاهی و نبردي که این سويِ یک نوشتار زنانه بود. در حوزه
نوشتار در آن پدیدار شد، در آن دورانی که استعمارزدایی از زنان 

اي نو یوه، نوشتار زنانه که در جستجوي امر پیشرو و ش97رخ داد
بردن بود، اعلام کرد که دارد تحولی کردن و لذتبراي احساس

بیند. کردن تدارك میي بودن و زندگیبراي شیوه
این نوشتار توانسته بود در توهم و ناآگاهی خود سرخوش باشد. 

اي که شان، توهمِ گشودگیتوهم قدرت مطلقِ زنان و لیبیدوي
توانست نیز می» اتاقی از آنِ خود«توانست بدل به زندان شود: می

٩٦ Monique Wittig, Les Guérillères, Éd. de Minuit, 1969, p. 74.
تر از انقلاب پیش خواهد رفت، و از تمام این مسأله دیگر پایان نخواهد یافت. بسی سریع«٩٧

.M» (آور است.کشورهاي دنیا گذر خواهد کرد. بهت Duras in La Création étouffée,
op. cit(
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ها و خطرهاي مرگبار بدل به برج عاجی شود. ناآگاهی از دام
توان مدتی طولانی خود را با وجه برانداز ي ما. اما نمیزمانه

خوردن در ناخودآگاه یا در ژوئیسانسِ زبان، غوطه» رادیکالِ«
شده سازيتوان مدت مدیدي از واژگانِ بازادیپی فریفت. نمی- پیشا

هاي ها و ناآرامیتوان وقتی آشوبو تنی بازیافته سرمست شد. نمی
» روابط خودمانی«98کوبد، در بیزانسِات میهاي کاخدنیا به پنجره

زنان به وجد آمد و زیست. زمان آن فرارسیده بود که خود را به 
وقتی زنان «هاي دیگري مطرح کنند. چالش بکشانند و پرسش

کدام شعر، و چرا؟ وقتی میلِ سیاسی نخستین شوند، کشته می
- ترین میل، چگونه شعر بگوییم؟ چگونه نبردمیل است و ضروري

پویا مهیا کنیم؟ و پیوندي برقرار کنیم که هم دست 99ژوئیسانسی
من سوالاتی دارم. هیچ » «به عمل بزند و هم حماسه بیافریند؟

ه زنان از زمان آن فرارسیده بود ک» پاسخی هم برایشان ندارم.

٩٨Byzance
٩٩Lutte-jouissance
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ي آیا نوشتار را به مثابهنوشت:-زن«توهم رمانتیک به درآیند. 
»100؟هدف نگرفته بود

از آن) پیمودن این راه (و حتی پیش» همان شب پایان قرن«از 
براي –که هیچ زنی هنوز به انتهاي آن نرسیده –طولانی 

هاي ضدبارداري، کار، ها، قرصدستیابی به معلومات و دستورالعمل
هاي بیرون از خانه، حقوق قضایی و سیاسی ضرورت مسئولیت

جنگیدند، باید شان میي بدنداشت. زنان باید براي آرایش آزادانه
خود را خاستند و سیاهان زیباییِ رنگ پوستپامیها بهمستعمره

کردند تا زبانی دیگر براي زنان امروز ممکن شود. ستایش می
و نیز باید امید » 101مرد استترِزن، پرول«شد: باید گفته می

پاشید. نگه داشته بود، فرومیاي که مارکسیسم را زندهلجوجانه
ي خواست مسألهي پرولتاریا، میحلی که همراه با مسألههمان راه

اي ناامید زنان را هم حل و فصل کند، باید از نبردهاي سنتی
باخته شدند که در آنها زنان، بیش از مردان، خود را مالمی

١٠٠Hélène Cixous, « Poésie, e(s)t Politique », Des femmes en
mouvements hebdo, n° 4, 30 novembre 1979.

.ي انگلساشاره به جمله١٠١
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کردند. بحران ایدئولوژیک و اقتصادي، و هزاران انسان احساس می
اش ناممکن کردني حاضر پنهانگرسنه واقعیتی بود که در زمانه

است و همین امر زنان و مردان را به بازاندیشی تمامی مشکلات 
اجتماعی و خصوصی و سیاسی سوق داد.

تواند بدون نمیاي هستیم که هیچ کاريامروزه ما بر روي صحنه
حضور زنان در آن صورت گیرد. در فرانسه و دیگر جاها، 

هاي زنان درگیر تغییرات عمیقی شد. باید از نو به روابط جنبش
هاي پنهان توان تعارضات و مخالفتمیان زنان اندیشید. چگونه می

را دوباره مورد براي سلطه را بازتولید نکرد؟ باید روابط دو جنس
پوست است. باز هم داد. زن پرولتر است. زن سیاهبررسی قرار

زن با مرد ي[فلان چیز] است. رابطهي به مثابهصحبت از زن 
دار یا مرد اي که زن با مرد سرمایهتواند همچون رابطهنمی

داشته است، حل شود. باید ما، زنانِ متفاوت، به همراه سفیدپوست
دي را ابداع کنیم که در مردانِ متفاوت، تلاش کنیم تا روابط جدی

حریم خصوصیِ استثمار، تصاحب و خفقان تداوم نیابد. 
ما قدرت عظیمی داریم. قدرتی که هنوز در سطح وسیعی پنهان 

است. 
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[یا] نوشتار زنانه –میل به بدن، میل به تغییر جهان –نوشتارِ میل 
» ها عامل نفوذيمیلیون«تواند یک جرقه باشد، وقتی لیبیدو در می

شود. اما زنان ساحره چوب جادو رخنه کند، به نیرو تبدیل می
مان دوباره بسازیم. توانیم دنیا را فقط با واژگانندارند و ما نمی

گیرند و به شکلی دیگر، تغییرات در جاهاي دیگري هم صورت می
مان. چگونه يمحوراما قطعاً نه به شکل رویايِ غرب

گانی مورد بررسی قرار بدهیم؟ مان را در دنیایی هم»رفتبرون«
هاي خودآیین چگونه در اینجا و اکنون باید پیوندي میانِ مبارزه

خواهند طور دیگري هاي کسانی برقرار کنیم که میزنان با مبارزه
کنند، چگونه این مبارزات را با حضور زنان متحول کنیم؟زندگی

دوباره آغاز کماکان راهی طولانی در پیش است. باید جستجو کرد، 
هاي کرد و کوشید تا دیگر اشَکال زیستن را بنیان نهاد و ارزش

اي راضی »زنانه«هاي کردن ارزشدیگري را بنا کرد، نباید به علم
هاي شویم که فقط به زنان، به مادرانی تعلق دارند که ارزش

شان ها و جایگاهستمدیدگانی را دارا هستند که داشتنِ آن ارزش
هاي ساختگی [قدرت] فاسد نشده است. چگونه از رمهنوز در اه

هاي قدرت این امر اجتناب کنیم که زنانِ در مسند قدرت ارزش
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کنند؟ بر چون زنان اغلب چنین می–[حاکم] را اتخاذ نکنند 
ماست که با جامعه آن طور که هست، رودررو شویم، و دانش، 

به مردان گیري را صرفاًدهی و تصمیماستادي، نظریه، سازمان
واگذار نکنیم. 

توانیم اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم؟ چگونه اجازه چگونه می
کنند؟ چگونه به سیستم و ندهیم ما را در خود ادغام و جذب

مان] بسته نهادها اجازه ندهیم دوباره شکل بگیرند، دوباره [به روي
ها برویم؟شوند؟ چگونه بازشان کنیم و به دوردست

هاست. اي براي این دست برد و باختنان همچنین حوزهنوشتار ز
ها، قطعاً سیاسی دادن به این پرسشهر گونه تلاشی براي پاسخ

است. 

شکاف و نهاد
نهاد به شکافی هجوم برد که زنان  گشوده بودند. با وجود این، در 

دفتر انتشارات » روانکاوي و سیاست«طرفداران گروه 1974سال 
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) را بازگشایی کردند. هر انتشارات بزرگ femmes» (زنان«
ي خاص خودش را بنیاد نهد. در اي تمایل دارد مجموعهسنتی

رفت. پلاکاردهاي ها آثار زنان نویسنده خوب فروش میکتابفروشی
ها به زنان اختصاص هاي بیشتري را در روزنامهتبلیغاتی و گزارش

هاي ي مجلات، دورهژههاي ویها، مباحثات و شمارهدادند. بررسی
پرداختند. هاي دانشگاهی به نوشتار زنانه مینامهدرسی و پایان

» سرایی از زنانگیحماسه«و » رخداد زن«، »کلام زنانه«منتقدان از 
ي بخشی به برنامهي مشروعیتکردند. خواست تازهاستقبال می

ان، بدل شد که مختص زنان بود. در این می"آپوسترُف"تلویزیونی
آکادمی واداد، اما هرگز تسلیم نشد. اگر آکادمی در پذیرفتن این 

کمی درنگ کرد، به این خاطر بود که » تازه از راه رسیده«
توانمندي که بتواند به زور درهایش را باز کند، کمی » ينویسنده«

وار ... در تمدن برآمده از پخش و توزیع توده102دیر به میدان آمد

فرسـتد:  درود مـی » یکی از رویدادهاي مهم در تاریخی طولانی و باشـکوه «ژان درمسون به ١٠٢
گنبد) نشسـتن اسـت. و نـه اصـلاً دادن بـاجی      زن بودن دیگر نه شتاب کردن براي آنجا (زیر «

یـک فکـر.   » تعـالی «نوعی نوشتار و » بودگیبسته«مدروز است. بلکه عبارت است از بازشناسی 
رسد، [کلاً] وقف پایان بخشیدن به نوعی تبعیض شـده  ولی در خود همان ژستی که به نظر می

را سـرکوب کنـد:   » روزمـره سکسیسـم  «ي نـوعی  تواند لذت وقیحانـه ژان درمسون نمی» است.
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هاي مردمی، به مدت چند ، از جانب رسانهکتاب، نوشتار زنانه
فصل، به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفت و بر آنها تاثیرگذار 

امر «دانستند از روند دیگر نمیآیند و میبود. در جایی که مدها می
که با » ادبیات زنانه«به مفهوم تحقیرآمیزش چه بگویند و » زنانه

شد، باریک ماه پدیدار میمعناي ضمنی احساساتی همچون هلال 
قطعاً در دنیاي مطبوعاتی که همیشه صادقانه از مد روز سخن 

هاي ایستگاه قطار گفت، کنار گذاشته شد. و همچنین کیوسکمی
کردند. با  وجود این » 103دلی«هاي دوباره شروع به فروختن رمان

بسیاري از زنان به این تفکر ادامه دادند که نوشتار جنسیت ندارد و

اند تا در عین حال که مورد احترام باشند، بـه سـرعت   ساخته شده–همچون زنان –ها سنت«
اي را در آکـادمی  گیرانـه پیش از اینها مارگرُیت یورسنار وجود شرایط سـخت ». هم تغییر کنند

فرانسه تصدیق کرده بود تا کسانی چون مادام دواستال، ژرژ ساند و کولت براي عضـویت در آن  
انتخاب نشوند.  

اي اسـت از خـواهر و بـرادري نویسـنده بـه      ي عامیانـه هاي عاشـقانه دلی نام مجموعه رمان١٠٣
براي خوانندگان امروزي چنـدان  هایر. این رمانژان دولا رزيماري و فردریک پتی-هاي ژاننام

کنـد. امـا تیـراژ بسـیار     ي دانشگاهی به شدت آن را طرد مـی شده نیستند، چون جامعهشناخته
نشان از استقبال عظیم مردمی از آن است. (م)1950تا 1910هاي بالاي آن در سال
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برایشان مطرح » نوشتار زنانه«ي نوعی هیچ پرسشی درباره
. 104نیست

به نظر femmes[105[زنان= » فَم«هاي کتابپیدایش مجموعه
بر پدران بود؟ اعطا بدون » دختران«رسید. آیا پیروزي مبهم می

کـار  «، »عمل نوشتن نه زنانه است و نه مردانـه «نویسد: و سرُ میاز همین رو ژُنوي104ِ
نیافتگی هاي بزرگ ناشی از سرنوشت توسعهنوشتن به طور کلی از جزئیات و بدبختی

in» (گریـزد و مستعمره بودن... کـه اساسـاً سرنوشـت زن اسـت مـی      La Création

étouffée, ouvr. cité, p. 223. نوشـتن افشـا کـردن    «گویـد:  )، ویویان فورستر مـی
مـن  «نویسـد: مارت روبـر مـی  ». است» مرد ما یا زن هستیم یا«هایی همچون جمله

مـن کـی هسـتم؟، مـن چـه      ». «خبري از نوشتن با [استفاده از] خصایص زنانه ندارم
پرسـم، در  وقت موقـع نوشـتن از خـودم نمـی    ها سوالاتی هستند که هیچهستم؟ این

بـرم تـا   شوند که من تمام توانم را به کار مـی اي تولید میهاي درونیسطحی که درام
ها را نشان دهم، یقین دارم که هیچ تفاوتی میان مردان و زنان وجـود نـدارد... ایـن    آن

هـا بنـا   داوريخوانند) بر اساس پیشاش میتمایزها (حسن یا عیبی که زنانه و مردانه
هـایی از نویسـندگان (در مـورد    سـوال «ناتالی سـاروت:  ». ند، قراردادهاي محضاشده

in» (نده چـه زن، چـه مـرد در حـین کـار)     ي یـک نویس ـ وجود تفـاوت و مشخصـه  

Quinzaine Littéraire, n° 192, août 1974     ـنار خیلـی راحـتمارگُریـت یورس (
و همکـاران  Autrement dit, p. 83ماري کاردینال در 1977در سال » نه!«گوید:می

کنم نوشتار زنانـه یـا   گمان نمی«خواهند گفت: Sorcières (n° 2, p. 6-7(ي مجله
»نوشتار مردانه وجود داشته باشد.
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جدید زنان؟ بنگاهی پردرآمد که » گتوي«هیچ دستاورد مهمی؟ 
به مطالبات جدیدي پاسخ ساخت و مردم جدیدي را متاثر می

ي داد؟ آیا میل به واگذار نکردن بخشی چنان وسیع از حوزهمی
وجود داشت که به »)فَم(«نشر، آن هم تنها به یک دفتر انتشاراتی 

به نظر ؟»106تمام قلمرو را اشغال کرده است«رسید نظر می
ها [از نویسندگان زن هاي این مجموعهگیريرسد تعیین جهتمی

Antoinetteکـه آنتوانـت فـوك (   » فَـم «اشاره به انتشارات ١٠٥ Fouque  1974) در سـال
بنیان نهاد. خواست اصلی او تاکید بر روي خلاقیت زنان بود و نشـان دادن ایـن امـر کـه زنـان      

ن از تمامی کشورهاي ي زناکنند. این انتشارات فقط آثار زنان، دربارهتر میتمدن بشري را غنی
هشـت اثـر از   1979-1974هـاي  ي سـال کند. در فاصلهي اعصار را منتشر میجهان و در همه

الن سیکسوس را منتشر کرد. (م)
١٠٦Cf. Le Monde, 18 novembre 1977»کننداین زنانی که آثار زنان را منتشر می :«

هـایی را  چـه مجموعـه  » «کننـد؟ هاي اصلی چگونه نقش خـود را ایفـا مـی   مسئولان مجموعه«
در » autrement dites«بـه وجـود آمـد.    1963در سال » femme» «کنند؟معرفی می

در » femmes dans leur temps«و » Elles-memes«به وجود آمد. 1977سال 
بـه  1977در سـال  » Voix des femmes«بـه وجـود آمدنـد.    1976و 1973هـاي  سال

وجود آمد. 
»le temps des femmes «  انتشـارات  1976در سـال .»femmes«   پاسـخی بـه آن

نیز از تمایز قائل شدن امتناع کرد. دفتر انتشـاراتی کـه فقـط بـر     » Féminin futur«ندارد. 
هـا در  کرد و از طرفی، مجموعهکرد، مستقلاً فعالیت میروي نیروهاي خاص خودش حساب می

ها از آن به بعد شکل گرفتنـد، از  ي مجموعهبقیه». هاي کلاسیک گنجانده شدندنظام انتشاراتی
Mémoires«جمله  des femmes) «Syros ،(»libre à elles) «Seuil.(
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یعنی –ي زنان] اغلب در ارتباط با این انتشارات، علیه آن هو دربار
ي یا درباره–» زنانگی«ي علیه گفتمان مبارزان یا گفتمانی درباره

. 107گرفتصورت میرغم تمامی اختلافات موجودبستر آن، علی
نفع در جستجوي هویت ها خود را به عنوان ذيبیشتر این مجموعه

از نوشتارشان » ویژگی خاص«نوعی شان، تصدیق زنان، مبارزات
بازار «هاي دادند، اما با استطاعتی اندك، در محدودیتنشان می

ت» شاقِ هاي . زنان نویسنده با بنیادنهادن انجمن108انتشارا
، 1976شان در پاریس در ماه ژوئن المللی، در اولین کنگرهبین

نه با چگونه ناشر شویم؟ چگو«دوباره این سوال را مطرح کردند که: 
در این میان دفتر انتشارات » قلم خود، معاش خود را تأمین کنیم؟

temps«هـاي گرداننـدگان   رجوع کنید بـه پاسـخ  ١٠٧ des femmes« و»femmes :«
اند که در آن هیچ زنـی مجبـور نبـوده از    قلمرویی را به وجود آورده«، »گفتمانی مبارز و عقیم«

هـایی کـه در آنهـا نـوعی     رد مـتن –» تواند در این فضا سازگار شود یـا نـه؟  بپرسد آیا میخود
هاي قابل خواندن براي همگان انتشار متن«–زنانه پذیرفته شده بود » ذات«، نوعی »سرشت«

».ي قلیل نخبه و براي همان طیف نخبگان نوشته شده باشدهایی که توسط یک عدهنه نوشته
autrement«در لوس اریگاري١٠٨ dit«انتخاب متونی در اولویت قرار دارد کـه  «نویسد: می

در عین حال هم از استثمار فردي و هم جمعی زنان سخن بگویند و ضـرورت نـوعی رابطـه بـا     
»بدن، زبان و میل را تصدیق کنند.
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اي جدید میان متون زنان و با منتشرکردن با ایجاد رابطه» فَم«
صدها عنوان کتاب نقشی مهم ایفا کرد. 

تمام [متون نویسندگان] «ي این انتشارات منتشرکردن پروژه
بود. » تی بورژواییاز دفترهاي انتشاراو سانسور شدهسرخورده

براي منتشرشدن متنی کافی است «گویند: گذارانش میبنیان
اما باید در بازار با امکانات ». اش زن باشد و در حال مبارزهنویسنده

المللی کتاب جنگید. هاي بزرگ بینتجاري پخش، در نمایشگاه
این نبردي روزمره براي زنان است تا متونی را منتشر کنند که «

همگی سیاسی اند، قصه، جستار، اسناد، ان آنها را نوشتهخود زن
هایی در مورد مسائل مالی وجود دارد، محدودیت». هستند

پیمانی، - مشکلات انتشارات خودگردان، الزامات کار قراردادي
اجتناب، تعدیل نیروها و تعارضاتی که گاهی با هاي غیرقابلانتخاب

آمد. موفقیت ت پیش میهاي هوادار فمنیسزنان نویسنده و گروه
این انتشارات هم خود به مشکلی بر سر راهش بدل شد: آیا دفتر 

نهاد پذیرفته شده بود، خود در -که همچون ضد» فمَ«انتشاراتی 
شدن به یک نهاد نبود؟ این انتشارات به این معرض خطر بدل

کرد و [به همین مسأله آگاه بود و از خود در مقابل آن دفاع می
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ها و نیز خطر حراف از مسیر، بازي خوردن، استثمار رسانهدلیل] ان
نه همچون «خواست دفتري بماند کرد. میسازي را فاش میعادي

و » ابدو«گرفتار در نوعی فعالیت سیاسی چندگانه با » دیگران
زنان » جنبش«چیزي که بدون احساس حق انحصار  بر »: لیبررِي«

رفت.پیش نمی
، میل و آزاديِ نوشتن را در زنان »نوشتار زنانه«ي گفتمانِ درباره

برانگیخت. اما در عین حال خطر معیارهاي جدید قضاوت، نوعی 
را نمایان ساخت. درست در زمانی که همه گمان تروریسم تازه

اند، آیا نوعی اند و برانداختهکردند آن معیارها را حذف کردهمی
جود نخواهد آمد که هاي زنان به وتهـو نوش» نوشتار زنانه«

نباشد؟ آیا زنان را متهم خواهند کرد » زنانه«ي برچسب تهـشایس
زنان چه مطالبات جدید مشروعی ؟109نویسندکه مانند مردان می

اند ( براي مثال مارگُریت قطارشان را طرد کردهدر بیشتر مواقع خود زنان، زنان هم109
Birgit Pelzer, Cahiers du(» است بسـیار راحـت  راهی «یورسنار). قطعا این کار 

Grif, n° 7.،( ی»Sorcières) «Sorcières, n° 7, 1977(  گزاویِـر
زنِ شـاعر،  «خواهنـد شـاعرانه باشـند، شـاید بقایـایی از      کنـد کـه مـی   متونی را مشـخص مـی  

و » پژوهشی مدرن، صـوري، گنـگ و نـامفهوم   «هاي و در مقابل متن» داشتنی و جذابدوست
». مـرد «نند و متـون اخیـر از   کتقلید می» زن«د از رسمتون اولیه به نظر می»: «خوانسخت«
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گذاري خواهند کرد، ولو علیه خودشان؟ کدام قدرت دست را قانون
را» زنی دیگر«بالا را دارد؟ آیا نگاه مرد متحول شده و جايِ نگاه به 

قلمداد نشدن، » نویسنده«گرفته است؟ آیا باید به ترس 
» زن«هاي دیگري را هم افزود، مثلاً به عنوان اضطراب
ي تقلید، همرنگ جماعت شدن بر اساس نشدن؟ وسوسهشناخته

هاي جدید، آیا خطر منجمدکردن، کدهاي جدید، مدل
ا از اند: تکردنِ نوشتارهاي زنانی را ندارد که در حال کاوشیکدست

اي باب روز بسازند که روزي همچون ، پدیده»بدن عظیم«این 
شدن نه به افتد؟ آیا خطر بدلاز مد مینوآآنا دو» قلب بزرگ«
هاي هاي خیالیِ جدیدي وجود دارد که با کلیشه، بلکه به بت»زن«

اند؟اي ساخته شدهتازه
کرده تغییر » دیگري«و » تفاوت«ي ي ما با مسألهي زمانهرابطه

یابد. کند و به آن اختصاص میاست. نهاد این تغییر را منعکس می

کنـد. نـوع سـوم ایـن دسـت متـون: واقعـا        احسـاس مـی  » واقعا همچون متون زنـان «این زن 
در یک جنـبش ضـروري   ي مصالح، خود رااند، زن با کار زیاد بر روي نوشتار به مثابه»وحشی«

».کندکشد. متون آزادي که من را متحول میو حیاتی متون انضمامی بالا می
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تلاش براي بازیابی. بـه  در عین حال اي پیچیده: بازشناسی و پدیده
این ترتیب، زیر فشار جنبش زنان در فرانسه است که وزارت زنـان  

نـام ًبـه االمللی یک سـال رسـم  شود و در نمایشگاه بینتشکیل می
. شودمیيگذارنامزنان

پـژوهش ازشـرایط، درایـن توانندمیجمعیيرسانهونقدچگونه
هاي جمعـی  چگونه رسانهبزنند؟سرباززنانهينوعی مشخصهادبی
از برخاسـته ي درنهایـت  اند باخبر باشـند از آن لحظـه  توانستهنمی

اند کاري نکنند زیر زرق و توانستهزن، چگونه می» و شهودکشف«
کـه  اي، گفتمانی قدیمی در مورد تفاوت زنانـه »جدید«برق عنوان 

تواند خطر کرده باشـد  ؟ چگونه نقد میهمواره در اختیار جامعه بود
؟»مدرنتیه«در بابِبه چشم بستن بر موفقیتی پیشتاز، نوشتاري 

رغم انتشار ي ماست. علیي اینها ناشی از ابهام حاکم بر زمانههمه
رادیو، تلویزیون و مطبوعات که در ي این ابهام از طریق گسترده

رسانی کردند، اما آن را از ریخت انداخته و تغییر باره اطلاعاین
ي قلیلی از زنان و ا که متعلق به عدههدادند. البته برخی ایده

ها نفوذ کردند، دچار ابتذال کم در رسانهشان بودند، کمهواداران
خودیر کردند. زنانها هضم شدند و از اساس تغیشدند، در رسانه
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در تغییر ساختارهاي ذهنی و نابودسازي تصاویر سهیم بودند. زنان 
توانند کنند و مردان دیگر نمیطور دیگري به همدیگر نگاه می

همچون گذشته به زنان بنگرند. و با این حال، این طبل پرطنین 
شود. شود و قانونی میزند، به ابتذال کشیده میدیگر خارج می

ها] به کجاست؟ وقتی [این حرف» تفاوت«وجه برانداز حال، 
اي رادیویی بدل هایی تکراري و برنامهاي تبلیغاتی، حرفکلیشه

شده است؟ تفاوتی که مهار شده، ضدعفونی شده، مصرف شده و 
هضم شده است. اگر نهاد به شکاف هجوم برده، قطعاً براي پر 

اش هم بوده است. کردن

و تفاوت110مشخصه
را براي به » ي زنانهمشخصه«مردان دیروزي به نام تفاوت نوعی 

حاشیه راندنِ زنان در ادبیات نهادینه کردند. امروزه زنان از این 
اند و از تفاوت نوعی برتري. سیمون دوبووار مشخصه پرچمی ساخته

 زن به دنیا آمدن –تر بودن [به خاطر] پست–زنان را از حقارت

١١٠spécificité
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به دنیا خواسته بود شأن و منزلت زن» نوشتار زنانه«رها ساخت. 
تحت اشَکالِ » زن؟«ي آمدن و زن شدن را به آنها بازگرداند. مسأله

دوباره پدیدار » جامعه«، یا »ذات«جدیدش، با بحث قدیمی بر سر 
. 111شود، ولی این بار در میانِ خود زنانمی

زنی که هست  «را کجا باید جاي داد؟ در کنار » رخداد زن«این 
که خواهد شد و به » جدیدي«؟ یا در کنار زن »112اما وجود ندارد

اي که از در دقیقه«، »نوشتار نو، نوشتار شورشی«تحقق این 

گونـاگونی در  «Questions féministes n° 1, éd. Tierce, 1977رجوع کنید بـه ١١١
ي زن! مـن  کلمـه »: «بازگشت به اگزیستانسیالیسم«ترس از نوعی »: هاي عمومیمورد مضمون

». ام دادنـد توانم و هرگز هم نتوانسته بودم آن را بفهمم. آنها بـا همـین کلمـه فحـش    نمیدیگر 
میـان دو گـروه، و نـوعی    شناسی (سیاسی) است، محصول نوعی رابطهجامعه» واقعیت و زنان«

ي زوري باشد کـه  ي اول مبتنی بر رابطهبراي ما تحلیل باید در وهله» «ي مبتنی بر ستم.رابطه
"مخصـوص "هـاي  ي هویـت و ارزش نباید بگذاریم سوال فریبنده«، »تبدیل کردزنانزنان را به 

مـان از جنسـیت غـرق    »فرهنـگ «گـذاري  اجازه ندهیم در تنها ارزش. هر جنس برما غلبه کند
یک گـروه اجتمـاعی  » «اي وجود نداردهیچ زنی، هیچ گونه زنانگی، هیچ زنانگی ابدي». «شویم

ي مبتنـی  همانا نوعی رابطه» زنان«، »ي اوستوجود دارد که مسئولیت کار شاق پست بر گرده
اي، حداقل دستمزد، بار سـنگین  بر زور مضاعف مفروض روزانه، [در کنار] سلب صلاحیت حرفه

».زنان«گوییم: ما می». زن«گویند: پیرمردان، معلولان و کودکان است. برخی مردها می
. (م)»la femme n’existe pas«ي معروف لکان: زن وجود ندارد ملهاشاره به ج١١٢
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رساند؟ بحث بر سر یک زن یاري می» 113اش برآمدهآزادسازي
اند و [در خاص است؟ یا زنان به طور جمعی با هم متحول شده

نوشت را در -خواهد زنکه می» زنانگی«اند؟ این عین حال] تکین
مستقر شده است (اما این خود بگنجاند، در نوعی لیبیدو و آگاهی

لیبیدو و این آگاهیِ برده در صورتی که زنان دیگر برده نباشند، باز 
تواند با قلمی تازه معنا را خواهند داشت؟)  آیا زنانگی میهم همان

دوباره جان ببخشد؟» ي جاودانامر زنانه«به ققنوس پیرِ 
ي یک نوشتار زنانه به معیارِ مشخصه» زنانگی«آیا بازشناسی این 

اي وجود دارد، آن هم این است که ؟ اگر ویژگی114شودبدل می
کنند، نوشتارشان از بدن فراتر زنان از وقتی شروع به نوشتن می

کند تا به مشکلاتی پاسخ دهد که جامعه تلاش میو رود می

زنان جدید، زنانی «و نیز: .Hélène Cixous, La jeune née, p. 179رجوع کنید به ١١٣
» ي پیشـین باشـد  تواند همان رابطهي بیناسوژگانی نمیهستند که پس از آنها دیگر هیچ رابطه

)Le rire de la Méduse, p. 48 گونه حـرف بـزنیم   همان" زن"توانیم از دیگر نمیما«) و
).La jeune née, p. 152». ("مرد"که از 

هنوز هم، جز چند مورد استثنایی نادر نزدیک به نوشتاري که زنانه نام دارد، چیزي وجـود  «١١٤
و در مواردي بسیار اندك، من فقط در آثار کولت، مارگرُیـت دوراس و  «در قرن بیستم، » ندارد.
Hélène Cixous Le rire de la Méduse, p. 4 1(» بیـنم. ژنُه زنانگی مـی ژان  -42,

art. cité.(
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نویسند. شان میِ زنِ درونتن-نهد. زنان با قلبفرد میروي پیش
ها و تصاویري که آنها را در در فضاها، در اشَکال وجود، در نقش

برند و به آن کند و آنها آن را زیر سوال میخود محبوس می
رغم تحولات اند. آنها علیها متعلق به زناناند. اینمعترض
بودند، اقلیت زنانی که به نوشتار ، کمی تغییر کرده شناختیجامعه

شان، دسترسی داشتند، نسبتاً محدود مانده بودند. زنان امیال
شان را نوشتند. عشق شان و طغیانهایشان، رویاهايسرخوردگی

این بیابان «شان بود و نوشتارشان در ستایش زندگی» کار بزرگ«
ردن، خوفریاد، توقع، نیاز به دیگري، همیشه فریب» 115حدوحصربی

نویسند اند، میها بوده است. زنان نوشتهو همیشه از نو شروع کردن
شان بر این دنیایی شان و با نگاه تازهشان، تعارضاتو با اکتشافات

شان و به روي دیدگاه116شودنویسند که به روي آنها باز میمی

١١٥)Colette, La Vagabonde.(رجــوع کنیــد بــهMarguerite Duras in La
création étouffée, ouvr. cité, p. 186»  ،این کارآموزي عظیم در عشق از غنـاي زن

»از غناي عمیقی ساخته شده است.
، طلایـی هـاي دفترچـه ما هنوز در فرانسه دوریس لسینگ نداریم، الزا مورانـت نـداریم. امـا    ١١٦
تواند از نـو نوشـته شـود، مخصوصـاً     دهند چه چیزهایی مینشان میاستوریا، خشونتهايبچه

و او بازیگر آن است.–نگاه یک زن به دنیا و تاریخ در حال شدن 
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-گوي، حالبریده، مکررشود، با این دومین صداي بریدهگشوده می
شان که ابداع تخیلی» ايگفتگويِ حاشیه«نده، با این آی- گذشته

کند و فقط چیزي را بازآفرینی کند، کلافه میکند، پیله میمی
هایی ي: هویتاست. زنان به مثابه» زندگی یک زن«کند که می

فعالانی اجتماعی. وشده جنسی
. خود را در آن باز 117شناسدزنان این ویژگی خاص را باز می

زنند یا شوند. مردان نیز آن را پس میو در آن متحول مییابند می
یابند و افکارشان را در مورد گیرند، غیریت را در آن مینادیده می

. 118آورندآن بر زبان می
نیست، همین بازگشایی به روي جهانی تکین و » ادبیات«آیا این 

ماند؟ زنانمتفاوت که بدون نوشتار تا ابد به روي دیگري بسته می
ي کشت را که دیگر اصلاً به مردان تعلق این قلمروي عظیم آماده

شان، با ندارد، بلکه همواره از آنِ زنان بوده، با تفاوت تکین

)Colette, Le Pur et l'Impur(زنان. -» ما چه چیزي را زن قلمداد کردیم؟«١١٧
عمق یک گذر، شکوفا شدن امـر ممنوعـه ظهـور    -» تاثیر سیکسوس«رجوع کنید به کتاب ١١٨

، افسون نوشتار. و همچنین به:»دیگري«نوعی ژوئیسانس 
Le Nouveau désordre amoureux de Pascal Bruckner et Alain
Finkielkraut, Seuil, 1977.
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بودگی شکافند. حاشیهکنند و میشان باز مینوشتارهاي جمعی
. آیا این 119سازي براندازانه نیستامري برانداز است. اما حاشیه

د آرزویش را دارد؟ نهادي که امروزه همان چیزي نیست که نها
آماده است که دیروز براي » نوشتار زنانه«همانقدر براي استقبال از 

؟120»ادبیات زنانه«جاي دادن زنان در 
ي توانند خود را در برابري بیابند: واژهبودند که میزنان باور کرده

ي مبهم ي برادري و عدالت. آیا ما خود را در این واژهانقلاب، واژه
بازخواهیم یافت: تفاوت؟ غرهّ شدن به آن به عنوان یک نقص، مدت 

مـا تفکیـک [جنسـیتی] را    «گوید: می» سینماي زنانه«ي دوراس دربارهمارگُریت 119
La». (دهـیم، دیگـر نیـازي بـه آن نـداریم تـا خودمـان را تصـدیق کنـیم         ادامه می

Création étouffée, ouvr. cité p. 183.(  دوریس لسینگ در گذرگاهی از پـاریس
خواننـدگان مـرد هـم داشـته     خواهد در گتوي زنان زندانی شود و وید دلش نمیگمی

Le Monde,26 novembre 1976)باشد. (
همان چیـزي  "این کتاب یک زن است"» : « وقتی نوشتار به عنوان نوشتار زنانه سربرآورد«١٢٠

کننـد کـه چیـزي کـه مـا      است که همواره به سبک و سیاق مردان نبود و آنهـا احسـاس نمـی   
د؟ بنابراین ما مجاب شدیم که آن چیزي که مـا  کنیم، ربطی به آنها داشته باشبرایشان نقل می
کنیم به آنها هم مربوط است. چه خطاب به آنها باشد، چه آن چیزي باشد کـه  برایشان نقل می

.Annie Leclerc in Autrement dit, Grasset, 1977, p(». باید برایشان نقـل کـرد  
اعطا کرد، این خطر بزرگ در پـیش رویـش قـرار دارد    " نوشتار زنانه"روزگاري که به ما«) .83

Anne in(که خود را در کنار تور و دانتل و کاغذدیواري بازیابد.  Sorcières, n° 7, p. 7.   (
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مدیدي ما را در تقابل با آن قرار داده بودند. این نقص، براي 
ي ما، مطالبات پوستان هم وجود داشت. در زمانهها و سیاهمستعمره

و آزار دیده هاي تحقیرشدهاز حقوق انسانی گرفته تا تفاوت، انسان
هایی ورش واداشت. ولی این فقط یک مرحله است. ما هویترا به ش

ایم. اما این جریان ادامه دارد. ستم بنیادین هستیم که ایستاده
طبقه، توسعه، رنگ پوست، و - است، حتی اگر زن در مورد تفاوت

جنسیت بتواند از خود دفاع کند. و مبارزات براي پایان دادن به آن 
شوند. ت که از خود ستم ناشی میهایی نهادینه شده اسبا تفاوت
اي است که در نبرد علیه ي ما همچنین همان مشخصهمشخصه

دهد.ستم به طور کلی خود را نشان می
زنیم. اما آیا باید هستیم، ما آن را فریاد می121مانما معلولِ تفاوت

طور که خودمان را در آن محصور کنیم؟ پس فراموش نکنیم، همان
هایی که مأمن دیروزمان بودند گوید، ارزشفرانتس فانون می

مان باشند.هایی تبدیل شوند که زندانِ فردايتوانند به ارزشمی

تحت این سرکوب، تحت این سانسور، تفاوتی وجود دارد که من به آن دلبستگی بیشـتري  «١٢١
,une femme (Antoinette) à Benoîte Groult(» دارم تــا بــه زنــدگی خــودم.

Quotidien des femmes, 6 mars 1976.(


